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 عبري دوره نخست: -شناسي متون فارسي بحثي درباره گويش
  4وجود لغات شرقي در برخي متون جنوب غربي

 دكتر حامد نوروزي 
 فارسي دانشگاه بيرجند استاديار زبان و ادبيات

 دهيچك
عبری بویژه ترجمه اسفار خمسة لندن لغاتی هست که در متونی که  -در برخی از متون فارسی

شود. پرسش اصلی این پژوهش این  به حوزه غرب و جنوب غربی ایران تعلق دارد دیده نمی
ت با متونی که در است که این لغات به کدام نقطه از ایران تعلق دارد. پس از انطباق این لغا

بودد، نگارنده به این نتیجه رسید که این لغات تنها در  های مختلف ایران نوشته شده  حوزه
مناطق شرقی و حوزه ماوراءالنهر و به صورت دقیقتر در گونه زبانی هروی، ماوراءالنهری و 

ست که ای ا عبری جنوب غربی نكته -شود و کاربرد آنها در متون فارسی سیستانی دیده می
شود: چرا در متونی که در  اند. حال پرسش دیگری مطرح می یك از محققان به آن نپرداخته هیچ

شود؟  جنوب غربی ایران نگاشته شده است، لغاتی از حوزه شرق و شمال شرقی ایران دیده می
توان دلایلی  توان به این پرسش جواب قاطع داد. اما می با توجه به کمبود مدارر تاریخی نمی

توان نتیجه گرفت که جوامع  برای آن فری کرد. آنچه مسلم است از وجود این لغات می
عبرانی نقاط مختلف ایران از جمله جوامع عبرانی غرب و جنوب غربی با جوامع عبرانی شرق 

. حاصل این ارتباط کاربرد لغات مشترر در دو حوزه است. اند و شمال شرقی ارتباط داشته
طعیت گفت که این لغات میان عبرانیان جنوب غربی رایج بوده یا صرفاً به توان به ق البته نمی

رفته است. در این مقاله برای پاسخ گفتن به این دو پرسش ابتدا  صورت وامواژه به کار می
گویشهای عبرانیان ایران در گذشته و امروز بررسی شده است؛ سپس لغات مشترکی که در 

عبری به کار رفته است،  -جود دارد و در متون فارسیمناطق شرقی و شمال شرقی ایران و
 شود. بررسی می

شناسی و گونه هروی، گونه ماوراءالنهری، گونه  عبری در متون، گویش -: فارسیها كليدواژه
       .زبان سیستانی

                                                
 15/4/9310: مقاله رشیپذ خیتار              8/8/1391:  مقاله افتیدر خیتار   
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 مقدمه
( زمینه و ماده پژوهشهایی است که تمام جوانب Hebrew-Persianعبری ) -فارسی

)اوروشلمی، گیرد  زندگی عبرانیان ایران، شامل تمام مرزهای فرهنگی ایران را در بر می

ادبی این حوزه با این عنوان  -اما میان پژوهشگران ایران تنها بخش زبانی (.39: ص9332
شود،  یران شناخته میعبری در ا -شهرت یافته است. آنچه به عنوان ادبیات فارسی

های مختلفی از  ای از متون است که زبان آنها فارسی )و به عبارت دقیقتر گونه دسته
باید گفت در  (.30: ص9332)لازار، است   فارسی( و با خط عبری به نگارش درآمده

عبری قرن نوزدهم میلادی به بعد از الفبای عربی، لاتین و  -برخی از متون فارسی
)برای توضیحات بیشتر در مورد . 0(Gindin, forthcoming: 7)اند  استفاده کردهسیریلیك نیز 

مهمترین  (90: 9335و رضایی،  900-903: 9319و نوروزی،  Paul, 2013: 9-18این متون ر.ر.: 
عبری وجود نكاتی است که از گویشهای رایج میان جوامع  -ویژگی متون فارسی

عبری را شكل داده است.  -های زبانی متون فارسی عبرانی به این متون راه یافته و گونه
عبری تحت تأثیر زبان عبری و  -های زبانی متون فارسی علاوه بر گویشهای ایرانی گونه

 (.Gindin, forthcoming: 6) 3است آرامی  نیز قرار گرفته

 گويشهاي عبرانيان ايران در امروز 
. 9شود:  به طور کلی گویشهای عبرانی امروز ایران به دو شاخه کلی تقسیم می

 . گویشهای ایرانی.0گویشهای آرامی 
معروف است، امروزه در بخشهای غربی « لیشنا یهودیا». گویشهای آرامی که به نام 9

گیرد. این گویشها از گروه  کردستان و آذربایجان غربی مورد استفاده قرار میایران، 
گویشهای آرامی شرقی نو و مرتبط با آرامی باستان است که با زبان بابلی تلمودی پیوند 

 . (032: ص9332)سهیم،  2دارد
. گویا پس از پیروزی مسلمانان در اواسط قرن هفتم میلادی به دلایل نامعلومی 0
یان زبان آرامی و عبری را که اولین گویشهای آنها بوده است، رها کردند و به عبران

های زبان فارسی[ رایج در محل زندگی خود )جنوب غربی،  گویشهای ایرانی ]و گونه
البته نظری دیگر با  (.Yarshater, 1974: 454)مرکز، شرق و ماوراءالنهر( روی آوردند 

 (Qumran) 5های آرامی قبل از استر، که در کمُرْاناستناد به طومار استر و نیز طومار
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نهد که از زمان هخامنشیان یعنی از زمان ورود  است، این فری را پیش می  کشف شده
کردند که زیربنا و اجزای سازنده  عبرانیان به ایران، عبرانیان ایرانی به زبانی صحبت می

 .(Gindin, forthcoming: 6آن فارسی بوده است )
های رایج  های زبانی رایج میان عبرانیان هر ناحیه از گویشها و گونه گویشها و گونه

میان مسلمانان آن نواحی بسیار کهنتر است؛ این کهنگی تا حد زیادی ناشی از جدایی 
فرهنگی و اجتماعی این افراد از نواحی اطراف خودشان است البته کهنگی زبان در 

)ر.ر: شود  دیگر نیز به دلیل جدایی فرهنگی دیده می اقلیتهای دینی، قومی و اجتماعی

. گویشهای رایج اقلیتهای (3: ص9333و همایون،  93: ص9330و کلباسی،  30:ص 9352تفضلی، 
آسوری ، (Yarshater, 1977)« زبان یهودی جوامع یهودی ایران»دینی انجام شده )مانند 

 (،9335و  9302)مزداپور، نامه گویش بهدینان شهر یزد  واژه، (Yohannan, 1900) جدید
تفاوت  (9333)همایون،  گویش کلیمیان یزدو  (9330)کلباسی،  گویش کلیمیان اصفهان

 کند. امروزین این گویشها را با زبان معیار و گویشهای نواحی مجاور اثبات می

 گويشهاي عبرانيان ايران در گذشته
در مورد گویشهای کهن عبرانیان ایران در هیچ کجا ثبت متأسفانه اطلاعات خاصی 

های زبانی عبرانیان گذشته منحصر است  نشده و آگاهیهای ما در زمینه گویشها و گونه
 آید. عبری کهن به دست می -به نكاتی که از متون فارسی

عبری را به دو بخش تقسیم  -از نظر گیندین حمله مغول به ایران، ادبیات فارسی
عبری  -فارسی .0ق(؛ .ه4تا  3م/ 90تا  1عبری متقدم )کهن( ) -فارسی .9: کند می

. به نظر گیندین (Gindin, forthcoming: 7)ق به بعد( .ه3م/ 92کلاسیك )رسمی( )
اما  .(idem)زبان گروه دوم به فارسی رسمی زمان و ناحیة خود بسیار نزدیك است 

 .9کند:  عبری به سه دوره تقسیم می -لازار سیر تحولات گویشی را در متون فارسی
فارسی گویشی )تاجیكی(  .3فارسی کلاسیك؛  .0غربی(؛  فارسی گویشی )جنوب

(Lazard, 1968: 94.) پیش از  .9دهد:  وی این سیر تحول را چنین توضیح می
شرقی ایران آغاز شده بود در  گیری زبان فارسی معیار، که از شرق و شمال شكل
ای که دیرتر از دیگر نقاط در معری کاربرد این زبان  غربی ایران یعنی منطقه جنوب

عبری با نقد و تفسیر کتاب مقدس آغاز شد. این  -معیار قرار گرفت، ادب فارسی
 در مرحله دوم از .0ها، که استفاده عملی داشت از زبان محلی تأثیر پذیرفته بود.  نوشته
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آنجا که شیراز در آن دوران درخشانترین مرکز ادبی ایران بود، اقلیتهای عبرانی جنوب 
ایران نیز تحت تأثیر این زبان ادبی معیار قرار گرفت. همین زبان بود که شاهین و 
عمرانی در شیراز و سپس در زمانهای بعد بابای بن لطف در کاشان در شعر خود به کار 

به دنبال فراز و نشیبهایی که در زندگی عبرانیان پدید آمد،  در مرحله سوم، .3بستند. 
عبری به بخارا منتقل شد. این ناحیه از مدتها پیش از ایران جدا  -مرکز فرهنگ فارسی

های محلی در  شده بود و سلطه زبان فارسی معیار در آنجا کمتر وجود داشت و گونه
عبری هم از این قاعده پیروی  -یادبیات نفوذ فراوان داشت. طبیعی است که متون فارس

 . (idem)عبری تاجیكی شكل گرفت  -کرد و متون فارسی

 عبري دوره اول -گويش متون فارسي
عبری را منحصراً متعلق به جنوب غربی ایران  -لازار گویش دوره اول متون فارسی

داند. این نظریه بر اساس شباهتهای  متون دوره اول با سند حقوقی اهواز که تعلق آن  می
به گونه جنوب غربی مسلم است و مقایسه این متون با متون فارسی شرق ایران، شكل 

. البته در این مورد باید به این نكته (Lazard, 1968: 90-4: در این مورد ر.ر)گرفته است 
غربی متعلق به یك گویش نیست.  عبری جنوب -توجه کرد که اولاً همه متون فارسی
عبری  -با گویش متون فارسی اسفار خمسه لندنبرای مثال از نظر خود لازار گویش 

اتیكان و ]بخش جنوبی[ ، اسفار خمسه وکتاب مقدس پاریسدیگر )مانند تفسیر دانیال، 
-Lazard, 1968: 89دارد ) تفاوت  (Gindin, 2003، در این مورد ر.ر: تفسیر حزقیال

یك  خوریم که در هیچ عبری به برخی لغات بر می -. با مطالعه برخی متون فارسی(90
شود. این نكته مبهمی است که  از متون متعلق به حوزه غرب و جنوب غربی دیده نمی

عبری  -اند. اگر به گفته لازار متون فارسی شناسان به آن توجه نكرده کدام از ایرا هیچ
گویش ناحیه   عبری بازتاب -و متون فارسی  شدهدوره نخست در جنوب غربی نوشته 

طور  خود است، لغات این متون نیز باید به حوزه جنوب غربی تعلق داشته باشد؛ اما این
لغاتی که در »گونه مطرح کرد:   توان این نیست. بنابراین پرسش اصلی این تحقیق را می

این حوزه نیست از کجا است و متعلق به   عبری جنوب غربی به کار رفته -متون فارسی
این مطلب به دلیل اهمیت فراوان به بررسی « است؟  ای وارد این متون شده و چه حوزه

عبری،  -تواند نكات زیادی را درباره تاریخ ادبیات فارسی دقیقتر نیاز دارد و می



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

41، 
ره
ما
ش

14، 
ييز
پا

 
49
11

 

 
 عبري دوره نخست -شناسي متون فارسي بحثي در گويش                                           

 

419 
      

  

عبری و حتی روابط اقوام عبرانی در قرون اولیه  -گیری متون فارسی چگونگی شكل
 کند.  اسلامی روشن

های ناشناخته آن را مانند  نگارنده پس از بررسی این لغات ، ریشه برخی واژه
m’rh،  b’z sknydn   وnwxrys’nydn  در گویشهای  شرقی ایران و حتی زبان سغدی
. بنابراین، فرضی که در ذهن (953تا  909: ص9319)در این مورد ر.ر: نوروزی، یافت 

  احتمالاً لغات دیگری نیز که در این متون به کار رفتهنگارنده شكل گرفت این بود که 
شود، متعلق به حوزه شرق ایران متعلق است. برای  است و در گویشهای غربی دیده نمی

 ای از این لغات را با متون شرقی مقایسه خواهیم کرد: آزمودن این فری در زیر گزیده

 بررسي و مقايسه گزيده لغات  
 به کار رفته است: ṣlṣl צלצלدر ترجمة  : wžγh/ وژغه  snd/ سند  zγyn’ ينغاز

)=  وژغههمه محصول زمين تو و درخت تو را ... 
 از بين ببرد -ازغينيا  سنديعني  –عشقه( 

hmh drkt tw wbr zmyn tw … 
gyrd ’n wžγh

8
 – nyz gwynd 

snd, nyz gwynd ’zqyn (PL: 5: 
28: 42)  

 دهد: توضیح می ṣlṣl צלצל آیه در مورد واژه ةمترجم در ادام

ṣlṣl  چيزي به شكل ريسمان است؛ به درخت
كند و ريشه ندارد؛  پيچد و درخت را خشك مي مي

آورد تا درخت را خشك  از درخت آب به دست مي
 گيرد. درخت را در سايه خود مي ṣlṣlكند؛ 

ṣlṣl ’nst ky hmčwn škl rysm’n 
’st, bdrkt br pyčd wdrkt r’ 
kwšk kwnd wbyk nd’rd, ’z 
drkt ’b myst’nd t’ drkt r’ 
kwšk kwnd … ’yn ṣlṣl drkt r’ 
dr s’yh kwd mygyrd (PL: 5: 
28: 42) 

 هاست. اما تقریباً در هم« عشقه»همان گیاه  wžγhدهد که  این توضیحات نشان می
اند. در ترجمه انگلیسی  را به ملخ ترجمه کرده ṣlṣl צלצל ها و فرهنگهای تورات ترجمه
Magil, 1905: ch)آورد  )= ملخ( را می locustواژه ،  ṣlṣl צלצל ترجمهدر  نیز تورات

9
 

: تمامی درختانت و محصول زمینت را است در ترجمه فارسی تورات نیز آمده .(76 :5
در برخی از  اما. (393ص: 9102، کتاب مقدسترجمه )ملخ به تصرف خواهد آورد 

در « ظلی»)همریشه با  ṣll צלל ریشه را از ṣlṣl צלצלشناختی عبری  فرهنگهای ریشه
و آن را به  ،دانسته (043: ص0223الدین،  )کمال در سریانی llālāṭدر آرامی و  ṭlālā، عربی

overshadowing «צלצל) اند ترجمه کرده« سایه انداختن بر، زیر سایه خود قرار دادن 

ṣlṣl Roy, 1846: & Frey, 1842).  با توجه به جمله’yn ṣlṣl drkt r’ dr s’yh kwd 
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mygyrd «צלצל این ṣlṣl این رسد مترجم  به نظر می«. گیرد درخت را در سایه خود می
 نیز بر همین نظر بوده است. نمت

wžγh  به معنی عشقه « غندژڤفژغند/ »در متن دیگری دیده نشد؛ ولی احتمالاً با
 ،9ج ،9335، )کرمینی ژغندڤالفشُاغُ: : است فرهنگها ثبت شده برخی مرتبط است که در

؛ (554 :)همان(؛ الكشَُوثُ: افزَغج، یعنی فژغُند 553)همان:  ژغندڤ؛ الكشَُوثاءُ: (590ص
فژغند گیاهی است که چون  ؛(400)همان: (؛ الماَعنطَةُ: فژغند 902)همان: الحَصیصاء: فژغند 

رودکی گفت، بیت: ایا سرو نو در  ؛لبلاب و کدو بر درخت پیچد و خشك کند
این  (.39ص: 9329ابن هندوشاه نخجوانی، ) پوی آنم/ که فژغندواری بپیچم به تو بر و تك

شود: فرَغند، چیزی بُوَد که بر  در متون دیده می کمترر فرهنگها و بسیار دنیز « ر»لغت با 
ه خاموش )؟(/ چون لبلاب..: دمَ سلامت گرفت ؛درخت پیچد تا ]شاخها[ را خشك کند

؛ فرغند: گیاهی است 92(10ص: 9391اسدی طوسی، )ابوالعباس: پیچیده بر عافیت چو فرغند 
 )قواّس ...که بر درخت پیچد و درخت را خشك گرداند. اهل عرب آن را عشقه گویند 

سنگ...  ؛ اکنون حبیّ یاد کنم که یرقان را شاید... غاریقون هفت درم(52ص :9353غزنوی، 
ابوبكر )زرد و تخم  شورة سلمه ... بیامیزد و بكوبد  ه... هلیل99ا و تخم  فرغندیارة فیقر

شود که  نیز دیده می« افژغنج»صورت  المتعلمین هدایة . در همین(202: ص9322بخاری، 
در تكمله و نسخه بدل جمله قبل بسیار نزدیك است: بخورذ آب انگور « افزغج»به 

 .(242 همان:)کرُر و آب کسنی و آب کشوث اعنی افژغنج با سكنگبین شكری ساذه 
’zγyn  وsnd  هم مترادفwžγh با توجه به توضیحاتی که در بنابراین  90.است

در این مورد ) است« ازغی»ای دیگر از  نیز احتمالاً گونه zγyn’آمد،  wžγhمورد معنای 

به عنوان نام دیگر عشقه آمده: عشقه گیاهی است  التائبین انسکه در  (9333، صادقی :ر.ر
 هگون. در همین کتاب (099: ص9352احمد جام، )... در زوزن آن را اژغی گویند  که
در جام اوغی گویند  ... شود: عشقه گیاهی است که ذکر می« ازغین»نیز برای « اوغی»

با اول ازغچ ... : است دیگر این کلمه است که در فرهنگها آمده هگون« ازغچ»)همانجا(. 
ست که بر هر درختی که  ای مفتوح به ثانی زده و غین مكسور به جیم عجمی زده، بیاره

ن را ازغك و سرند و تویچ نیز گویند و به تازی عشقه خوانند. بپیچد خشك سازد و آ
شاعر: نهال قد من از عشق زرد شد آری/ درخت خشك شود چون بر او تَندَ ازغچ 

دقیقاً همین شاهد و همین تعریف ذیل  جهانگیری. در (9933ص ،9ج، 9352انجو شیرازی، )
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)ر.ر: نیز ضبط شده است  الاطبا ناظمدر « ارغچ. »(330 همان:)ر.ر: نیز آمده است « ارغچ»

در معنای  azγičاین لغت امروزه در بخارا به صورت  .(900: 9، جش.ش. 0535، نفیسی
: آدم  azγičpečonرود و در برخی ترکیبات معنای مجازی نیز یافته است:  عشقه به کار می
: 9131 )محمودف و بردیف،: خیره شدن به کسی  azγiče pečon šudanنافارم خیره؛ 

 . (01ص
snd با افزوده شدن صامت غیراشتقاقی  «سن»ای از لغت  نیز احتمالاً گونه(d  پس از

 1: ص9303های این تحول ر.ر: صادقی،  ؛ در مورد توجیه آوایی و نمونهnصامت غنه 
نیز « سرند»است که به صورت  به معنی عشقه (32تا  5:ص 9312و حاجی سیدآقایی، 

 )رودکی:جه پیچده رفتن/ راست چون بر درخت پیچد سَن : هست بر خواه استآمد

کردی نیشابوری، ) الكْشَُوْثُ وَ الكْشَُوْثَاءُ: سرند .(222ص :9391اسدی طوسی، 
سَن،  ؛(030ص :9342زنجی سجزی، )(؛ العُلَیقا: سرند که بر تار پیچند 325 ش.ش.:0535

؛ (222ص :9391اسدی طوسی، ) گویندعشقه بُوَد که بر درخت پیچد، سنرند و کشور نیز 
معنی عشقه   به« سرند»کسر سین و رای مهمله و سكون نون ... در تحفه   سرند ... به

کسر سین و فتح راء[  باشد، یعنی آنچه بر درخت پیچد و آن را بخشكاندَ و در سامی ]به
 سروری،)  «هو نبات، یتعلق بالشجر اذا اخضر فیبسه» است به این معنی آورده و گفته

 .(001ص ،0،ج9333
 به کار رفته است:« هوو» به معنی ṣrr צררدر ترجمه :  mb’g’ امباگ

وزني را به همراه خواهر او به زني مستان كه 
 امباگ )= هوو( هم باشند

wzn ’b’z xw’hr ’n mst’n b’mb’g bwdn 
(PL:3:18:18). 

 در... سارهشود:  دیده می« انباغ»برخی متون )عمدتاً شرقی( به صورت  در واژه این
 ؛(911: ص9ج الدین نیشابوری، معین) است آفتاب انباز و ماه انباغ گفتی که بود چنان جمال
و از  (025: 9345حریری، مقامات) با دو انباغ ستنینباشد به نكاح دو حره، و ز ابیمرا پا

، 3خوارزمی، ج)مؤیدّالدین یی جنس باشد حسد انباغان در تزاحم بر مقاصد زناشو نیا

رواقی، : ر.ر) است شده دیده تاجیكستانگویشهای  برخی در نیز «امباغ» صورت. (313ص

 و mb’g (Baily, 1979: 462)’این واژه در پارتی مانوی با حرف نویس . (31: ص9333
صورت اصیل این لغت در . شود می دیده ambāγ (Boyce, 1977: 10)با آوانویس 

. با توجه به اینكه در این (04: ص9339 ،)رضایی باغ بیدی 93است پایانی« ز»فارسی دری با 
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خواند و  g גتوان  پایانی را هم می gانگار بوده است،  متن کاتب در املای لغات سهل
  .γ  ג̅هم 

به معنی چسبیدن و وصل شدن  dbq  דבקدر ترجمة :  ndwxsydn’ اندوخسيدن
 آمده است:

و اوي را  ترجمه روان فارسي عبارت چنين است:
بپرستيد و به طاعت او اندوخسيده )=ملحق و 

 پيوسته( باشيد.

w’wy r’ bprstyd wbṭ’‘t ’wy 
’ndwxsydh b’šd

41
 (PL:5:13:5) 

و شما  اندوخسيدگان )= ملحق شدگان، پيوسته 
 شدگان( به امر خداوند.

w’šm’ ’ndwksydg’n b’mr ywy 
(PL:5:4:4) 

اندوخساند )= ملحق  بيو خداوند وبا را در تو 
 كند(

wby’ndwks’nd ywy dr tw ’zmr ’n 
wb’ (PL:5:28:21) 

 به کار رفته است: -ndwxsدو بار نیز صورت در این متن 

 mrd b’ḥsnt’y…pdr’n ’wy bndwxsnd’d مرد )= انسان( به ميراث ... پدران اوي
(PL:4:36:7-9) 

و به ترسيدگاري او اندوخسيده )= پيوسته و 
 ملحق( باش

wbtrsydg’ry ’wy ndwksydh b’š 
(PL:5:10:20) 

 95.در اثر ادغام با مصوت پیش از آن رخ داده استابتدایی « الف»احتمالاً حذف 
94بنابراین نمونه اول به صورت 

bēyandūxsandād  و نمونه دوم به صورت
ūyandūxsida شده است. تلفظ می 

 اندَخسیدن اول :است شده ضبط تلفظ دو کهن فارسی در اندخسيدن برای
/andaxsīdan /دیده دیگر متن چند و ارشاد ،تعرف شرح ،المتعلمین هدایة در که 

 است رفته کار به نسفی تفسیر در که  /andoxsīdan« /اندُخسیدن» دوم تلفظ و شود می
 خط در /u/ū/ و- بلند مصوت و/ o/ ُ– کوتاه مصوت که آنجا از .: هیجده(9353)نسفی، 
 -ʼndwxsyd تلفظ رسد می نظر به شود می داده نشان w /u/90 ו با متقدم عبری -فارسی

 را فعل این منصوری .باشد نزدیك دوم گونه به شود می دیده( PL) متناین  در که
 از مشتق، «گرفتن پناه بردن، پناه» ’s-γ’nt: سغدی مضارع ماده: 93داند می سغدی از دخیل
 ریشه از  آغازی ماده taxsa و پیشوند -ham از مرکب ؛ ham-taxsa*: باستان ایرانی
tak- [tak-sa  >taxsa] (24: ص9330 منصوری،: ر.ر). 
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 کاهیده شونده، به تحلیل رونده، به معنی  klwt כלותدر ترجمه :  ndm’’n’ اندماان
به  شدن کاهیده و افسرده رفتن، تحلیل رسیدن، پایان به به معنی klh √כלה از فاعل اسم

 کار رفته است:
پسران و دختران تو به قومي ديگر سپرده خواهند 

)=  اندماانشد و چشمان تو آنها را خواهد ديد و 
 به تحليل رونده( خواهد بود به خاطر آنها

psr’n wdwktr’n tw spwrdg’n 
bqwmy dygr wčšm’n tw 
byn’’n w’ndm’’n b’yš’n hmh 
rwz (PL: 5: 28: 32) 

 به الصوفیه طبقات در بار یك واژه نیز این صیغه سوم شخص مفرد مضارعصرف 
 اندمد می و گردد می خود کار اول به همواره مردم: رفته است کار به «اندمد می» صورت

 ؛(21ص :9342انصاری هروی، ) بود آن در آسایش را وی که خواهد می باز خوشیها آن و
 پارتی متنهای در: نویسد می« تفضلی احمد ارجمند استاد یادداشت» از نقل به مولایی
 اندمیدن. است فارسی دمیدن همریشه و رفته کار به کشیدن آه معنی به« اندم» تورفان

 معنی، این بر علاوه (.صدوبیست همان،) است خوردن حسرت معنی به قوی احتمال به
 منصوری. ( Boyce, 1977: 12) است شده ذکر واژه این برای هم« کردن بع بع» معنی

 العجم صحاح ،(گذشته غمهای آوردن یاد به معنی به) قاطع برهان در یاد شده« اندمه»
/ همه نزدیكان و یاران بهترین :داند می مربوط فعل این با را رودکی از بیتی و( 32)ص
 .(20: ص9330 ،منصوری) اندمه همیشه دارم او نزد

 בעיןرود؛ اول در ترجمه  : در ترجمه دو عبارت به کار می bčšmdyd  بچشمديد

b‘yn پیش چشم، جلوی چشم به معنی: 

مردي كه خواهر خود را به زني بستاند 
بچشمديد )= آشكارا و در مقابل چشمان( قوم 

 خود نابود شود.

mrdy ’nč bst’nd kw’hr 
’wy…nyst šwdh ’ynd’d 
bčšmdyd mrdwm’n qwm 
(PL:3:20:17) 

čšmdyd  در این معنی در تفسیر حزقیال(Ez: 02 :1  29: 94و )شود: نیز دیده می 

بچشمديدشان )= آشكارا و در مقابل چشمانشان( 
 بنويس.

by nbysy…’ndr čšmdydš’n (EZ: 
37:20) 

: ایشان می به کار رفته است قرآن قدسترکیب تنها در  اینعربی  -متون فارسی در
جهن،  گرویند به خدای و به روز آن چشمدیدی مردمان و نمی خزین کنند مالها ایشان به

؛ مبید چون ایشان که (33 ،ص9، ج9342 ،)قرآن قدسکی بهد دیو اوی را قرینی گد قرینی 
  .(925)همان: دیدی مردمان  ها ایشان بهنبارده چشمنبیرون شدند از خا
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 bčšmdyd  בעין خود در ترجمهدر معنای دوم b‘yn آمده  به نظر از نظر  به معنی
 است: 

به نظر( شما بهتر است، با =آنچه به چشمديد )
 آنها انجام دهيد.

bkwnyd b’yš’n…’n byhtr bčšmdyd 
’yšm’ (PL:1:19:8) 

 :Mackenzie, 1971)دیده شده است « آشكارا و پیدا»به معنی  čašm-dīdدر پهلوی 

به « تخمیناً معین کردن»و « دیده شده»امروزه در تاجیكستان به معنی « چشمدید. » ( 24
 .(502: 0، ج0292 ،)نظرزادهرود  کار می
به معنی  نوکر، خدمتكار )خدم و  ‘bdh עָבֻדָה هدر ترجم:   wrz ورز / brz برز

 حشم( به کار رفته است:

)= خدمتكار(  برزگوسفند و گلّه گاو و  رمةو او 
 بسيار داشت.

wbwd b’wy rmh gwspnd wp’rh 
(p’dh?) g’w wbrz bsy’r (PL: 1: 26: 
14) 

به معنی  bd‘ עבדو در ترجمه  wrzدر امثال سلیمان این لغت به صورت  
 خادم آمده است:

 ورزخوار و ذليل بودن و در عين حال 
)=خدمتكار( او بودن، بهتر از عزيز و 
سربلند بودن ولي گرسنه و فقير بودن 

 است

bhtrst xw’r bwdh wwrz b’wy 
’z ‘zyz bwdh wnwqṣ’n n’n 
(Pro: 12: 9) 

البرَاز ق و البرَازیق: آمده: « بُرزه»به صورت  تكملة الاصنافدر  brzرسد  به نظر می
. ادی شیر در (20ص ،9، ج9335، )کرمینی برُزهالمَواکنبُ و الجمَاعاتُ و اصلُهُ بالفارسیَّة: 

« برزیق»مفرد آن  های مردم. سواران... گروه« البرَاز یق»نویسد:  می الالفاظ الفارسیة المعربة
است که واژه معرب فارسی است. این واژه فارسی را جستجو کردم ولی جز واژه 

به معنی صف است به شكل « پروز»زیرا  ؛واژه نزدیك است نیافتماین که به « پروز»
نویسد:  می المعربات المعجم. التونجی نیز در (30ص: 9334، )ادی شیرحلقه. حلقه لشكر 

ه ب« پرَوَز»الناس و الفرسان ... جمعوها: برازق و برازیق. معرب برزیق الجماعات من 
 (.00ص: 9113، )التونجی همن العسكر علی شكل حلق الخیالة و الرجالةمعنی اصطفاف 

احتمال دارد که در اسفار خمسة لندن و امثال سلیمان نیز تلفظ هجای اول این لغت 
bo/u عبری معمولاً این مصوتها با  -بوده باشد؛ زیرا با اینكه در متون فارسیw  نشان

 91.شود شود، موارد نقض این قانون نیز فراوان دیده می داده می
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به  qʼ √קא از תִקא در ترجمه : wr ryšydnور ريشيدن /   br[r]yšydnنبر]ر[يشيد
 معنی قی کردن و استفراغ کردن به کار رفته است:

و آن زمين از كثرت گناهان پليدشد و مردم روي 
آن را به دليل گناهانشان عقوبت كردم و آن زمين 

 )= استفراغ كرد( ساكنان آن را. بر ريشيد

wplyd šwd ’n zmyn w‘qwbt krdm 
gwn’h’n ’br’n wbr ryšyd ’n zmyn 
’zmr nšyn’’n ’n (PL: 3: 18: 25) 

ن زمين شما و دين وشريعت مرا حفظ كنيد ... تا آ
 )= استفراغ نكند( نه بريشدرا 

wng’h d’ryd ’zmr hmh šry‘th’y mn 
… t’ nh bryšd ’šm’ r’ ’n zmyn (PL: 
3: 20: 22) 

و آن زمين شما را به دليل پليد كردنش ]با 
)= استفراغ نكرد(، مانند  ورريشيدگناهانتان[ نه 

 )= استفراغ كرد( ور ريشيدآن قوم كه آنها را 

wnh wr ryšyd ’nzmyn ’šm’ r’ bplyd 
krdn šm’ ’nr’ čwn’nč wr ryšyd ’zmr 
’n qwm (PL: 3: 18: 28) 

ابوبكر بسُتی  کتاب المصادرتنها در « قیء»به معنی قی کردن در ترجمه « ریشیدن»
 برهان در یاد شده «ریشیدن» با فعل این . احتمالاً(52: ص9319)صادقی، شود  دیده می

و  (0902،ص 3، ج9335)محمدپادشاه،  آنندراج ،(131، ص0،  ج9304تبریزی، )محمدحسین  قاطع
 ارتباط« چیزی در چیزی ریختن» معنی به (0019، ص 0، ج9352)انجو شیرازی،  جهانگیری

  .رساند می را آن مانند و« ریختن بیرون» معنی، «بر» پیشوند شدن افزوده با و دارد
به معنی رانده، طرد و  تكفیر شدن،  nd √נד از תִדדدر ترجمه : bšrydn بشريدن

 به کار رفته است: آواره و سرگردان شدن

 :wbbšrydy kw’b ’z čšm’n mn (PL: 1 )= رانده شد( ببشريدو خواب از چشمان من 
31: 40) 

)=آواره( باشيد در  بشريدهنويده )= بيقرار( و 
 زمين

nwydh wbšrydh b’šyd dr zmyn (PL: 
1: 4: 12) 

... و باشم نويده   راندي مرا از روي آن زميناينك 
 )آواره( در آن زمين بشريده)بيقرار( و 

’ynk bdw’rnydy mr’ ’mrwz ’z zbr 
rwy ’n zmyn … wb’šm nwydh 
wbšrydh dr ’n zmyn (PL: 1: 4: 14) 

 رانده و طرد معنای به ndhנדה  فعل ریشه توضیح برای تفسیری بخش در مترجم
 : نویسد می شدن

 ינדוהו ומתבל: جمله عبرينده از بشريدن است )
( رسم بشريدن )طرد = رانده شدن از محل زندگي

 شدن( است از خان و مان

ndh ’z bšrydn ’st (wmtbl 
yndwhw)  rsm bšrydn ’st ’z 
my’n k’n wm’n (PL: 3: 12: 2) 

 دورانی آمده« ای نده» ndhyy یا« یی نیده» nydhyy صورت به PL در که ndhנדה 
 و شوند می طرد خویش قوم میان از دلیل همین به و هستند دشتانی دچار زنان که است

 :شوند می منع خود قوم میان در حضور از پاکی زمان تا
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زني كه باردار شود و پسر بزايد ... هفت روز پليد 
است؛ مانند زماني كه نيده )= دشتان، حايض( 

 بوده است.

zny kw twkm gyrd wbz’yd 
nrynh … plyd b’šd 7 rwzg’r’n 
čwn rwzg’r’n nydhyy dšt’ny ’n 
plyd b’šd (PL: 3: 12: 2) 

 فعل در حضور در جمع از کسی بازداشتن و منع معنایی عوامل وجود به توجه با
bšrydn و الاسماء مهذب و سیستان تاریخ در که، «بشردن»با  فعل این رسد می نظر به 
را بازداشتن و منع « بشردن». رواقی معنای است، ارتباط دارد آمده قدس قرآن در بارها

را بازداشته و محروم از چیزی دانسته است « بشرده»کردن و محصور و زندانی کردن و 
و  PLدر  -bšryd. روشن است که بویژه در معنای اخیر (44و  0: ص9339)رواقی، 

ایم بل ایما بشردگان  نرها گفتند ایما وی  بشریدن در متون دیگر با هم نزدیكند:
 امیر و درق، به امیرطاهر آمدن. (334،ص 9، ج9342، قدس )قرآن)=محَرومون( ایم 

 ؛(333: ص9392سیستان،  تاریخ) سیستان لشكر[ و] خود بشردن حصار در را بوالعباس
. این فعل در تاریخ سیستان صفحه (32ص :9342زنجی سجزی، ) دیوار و بشرش: الحاجز
 شود. نیز دیده می« فشردن»به صورت  335

ל در ترجمه :  prw’dh )فرواده( پرواده  آمده است: نهال به معنی  šl’ אֵשֶׁ

اي، در بار  و بنشاند نهالي، به تعبير ديگر فرواده
 شبع و نماز خواند

wbnš’ynyd nh’ly -nyz prw’dhyy- dr 
b’r šb‘ wslwt’ krd (PL:1:21:33)  

 آمده( پرواره) prw’rh פרוארה صورت به عبری خط به اصلی متن در کلمه این
ל ترجمه در« نهال» nh’l برای مترجم که است مترادفی prw’rhاست.   ذکر šl’ אֵשֶׁ

 فارسی فرهنگهای در اما ر: وژغه، سند، ازغین(..)در مورد کاربرد معانی دوم ر کند می
 تخته پرورده، تابستانی، خانه معنی نیز« پرواره» برای نیست و« فرواره»عربی صورت  و

 نشاندهنده פ عبری خط در اینكه به توجه با بنابراینکنند.  می ذکر را آن مانند و سقف
که در این   r רو   d דاست و با در نظر گرفتن خطای خوانش یا کتابت  fو  pدو واج 

 פרואדה̅را باید به صورت  prw’rh פרוארה رسد می نظر بهشود  متن زیاد دیده می

frw’dh «به کار رفته  نهال معنی به نیز حریری مقامات در «فرواده»اصلاح کنیم. « فرواده
 و (003ص :9345، حریری مقامات) را خود فرواده بار داشت می چشم استاد فرو پساست: 
 (.001 همان:) ای فرواده به او خشك خرمای کرد آگاه

 به کار رفته است: پاشیده به معنی zrq זרק در ترجمة:  pš[y]xth پشا]ايا[اخته

آن كسي كه محل عبادت خداوند را آلوده كرد، 
 )= پاشيده( شود. پشيختهمي )=آب( نيده بر او 

’n mrdwm…kw ’zmr mqdš ywy r’ 
plyd krd my ndh pšyxth ’md ’brwy 
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(PL:4:19:20) 
)= پاشيده(  پشختهو كسي كه آب نده بر او 

 شد، طرد و رانده شود.
w’pssth ’yd ’n mrdwm…kw my ndh 
npšxth ’md ’brwy (PL:4:19:13). 

pšxt واتیكان خمسه اسفار در (PV) است رفته کار به نیز :wby pšxt ’βr ’n pšxth 

(Asmussen, 1966: 249)« .پشختن»در کتاب المصادر ابوبكر بسُتی مصدر « پشختن »
کمتر در پهلوی به صورت آمده است. بن ماضی این فعل در پارتی و « دَکَن»در ترجمة 

خال به کار رفته  پشخت و صفت مفعولی آن به صورت پشَِّختگ در معنی پاشیده و خال
 ماده به توان می را عبری -فارسی در -pšyxt ماضی ماده. (51: ص9319)صادقی،  است
 pšγt- /pašaγd ، /pšγty :سغدی: دانست نزدیك بسیار سغدی در فعل این ماضی

/pašaγdē/ ( ،329: ص9333قریب). 
 به معنی اسباب، اثاثیه و ظروف آمده است: klyכלי در ترجمه :  pyr’yh پيرايه

 kw bprm’sydy ’zmr hmh pyr’yh’ mn )= وسيله( مرا گشتي، چه يافتي؟ پيرايههمه 
čy y’pty (PL: 1: 31: 37) 

پوستين )= وسايلي كه از پوست  پيرايهدر همه 
 .اند( جذام است ساخته شده

dr hmh pyr’yh pwstyn zkm mṣr‘st ’wy 
(PL: 3: 13: 49) 

يين )= وسيله  چوبين يا جامه پيرايهبر هر 
افتند  اي( كه خزندگان در آن بي چوبي يا پارچه

 .و بميرند آن وسيله آلوده و نجس است

whmh ’nč bywptd ’brwy ’zyš’n 
bmwrdn ’yš’n plyd b’šd ’z hmh 
pyr’yh čwbyn y’ j’mhyyn (PL: 3: 11: 
32) 

 :whmh pyr’yh sp’lyn…bšknyd (PL .)= ظرف( سفالين را بشكنيد پيرايهو همه 
3:11:23) 

)= وسيله( آرايش و زينت پا  پيرايه אצעדה
 .است

) ʼṣ‘dh אצעדה ورنجن = پاي ) …pyr’yh 
’r’yš g’m ’st (PL: 4:31:50) 

) m’zny  מאזני .)= وسيله( است پيرايهيك  מאזני ترازو=  ) yk pyr’yh 
’st (PL: 3: 19: 16) 

 و وسیله: کند ذکر می pyr’yh برای معنی دو نیز ماینتس عبری -فارسی واژگان در
  .(Mainz, 1977: 88) ظرف
گونه زبانی هرات و  حوزه گونه زبانی اثاثیه در و اسباب و ظرف معنی به« پیرایه»
 حبیبی چاپ انصاری، الصوفیه طبقات در. شود می دیده نیزالدین کبری )خوارزم؟(  نجم
 برداشتگان؛ از را نوعی بود شایسته ظرف و وعا هر و است ظروف و اوعیه دلها: آمده
)انصاری  اند محبت بیرایهاء عارفان دلهاء و است معرفت بیرایهاء او دوستان دلهای اما

 که همچنانست این :آمدهنیز  الاسرار کشف تفسیر در (.030؛ نیز همان: 290: ص9329، هروی
 فی یجُرَج رُ انیما: خورد آب سیمین یا زرین پیرایه از که را کسی گفت( ص) مصطفی
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 همان،؛ نیز 230، ص0،ج9330میبدی، ) رسد بآتش که آنست وی عاقبت یعنی جهنم، نار بطنه

 درصوفی[ ] و: مده استآ 02الدین کبری نجم الصوفیة آداب مختصر در. (392، ص92ج
ه ک چیست پیرایه این و چیست فرش این کهد نپرس ود ننگر جای همهبه  میزبان سرای

 در« پیرایه» لغتباره در حبیبی. (25: ص9312الدین کبری،  )نجمد باش تهمت محل در
 وعاء و ظرف معنی به پیرایه که آید می پدید نظایر این تمام از: گوید می الصوفیه طبقات

 چون: است چنین آمده طبقات در که دیگری شاهد ؛(511ص: 9329انصاری هروی، ) بود
 از بگفت ویرا و آمد فراز یكی...  آمد خود به جای و آمد هوش با مطرب بود روز وقت
و  3: همان) کرد توبه و بشكست خود پیرایه آن وی رفت چون و بود چه که وی حال

است:  دانسته« آلت و وسیله ابزار،» معنی به اخیر جمله در را« پیرایه» مولایی. (210
 معنی به باید آید می بر داستان از چنانكه و نیست ظرف معنی به شاهداین  در پیرایه
 ابزار با...  مطرب این زیرا ؛باشد آن مانند و تنبور رباب، تار، مانند مطربی ابزار و آلت
 پس وی را آنچه. بود آمده مطربی برای باشد بوده وی مطربی آلت همان که خویش کار
انصاری ) شراب ظرف احتمالاً و ظرف نه اوست کار ابزار همان شكست حال تحول از

ظرف »نیز تنها معنی  ذیل فرهنگهای فارسی. اما در (پنج و بیست و صد ،مقدمه :9342هروی، 
 نظر به توضیحات این با (929: ص9339)ر.ر: رواقی، برای پیرایه ذکر شده است « و آوند

« پیرایه» اسفار خمسة لندن مانند نیز کمتر در خراسان هرات و حوزه متون در رسد می
   .است آمده وسیله و اسباب هم و ظرف معنی در هم

  کندن از پس که سفید چوببخش » به معنی pṣlh פצלה: در ترجمة  tr’šyšتراشيش
 ، آمده است:«شود آن، آشكار می مانند و درخت پوست

 ها ها را تراشيد و تراشيش و يعقوب روي شاخه
 )= بخشهاي سفيد چوب( را آشكار كرد.

wbtr’šyd b’yš’n tr’šyšh’ spyd’n 
pwst, b’z krdh ’n spydy ’nč ’br ’n 
čwbh’ (PL:1:30:37) 

tr’šyš است نزدیك رفته کار به الاصناف تكمله در که شاهدی با تنها معنی این در :
 زبانه تا قلم تراش محل آغاز از جلفه. (990 ، ص9، ج9335کرمینی، ) قلم تراشش : الج لفَة

 معنی قلم میدان را آن و گرفته نظر در مرکب اسم را« قلم تراشش» دهخدا. است آن
  (.قلم تراشش ذیل: 9353دهخدا، : رر)است  کرده
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 زنگ بادزدگی،» به معنی dpwnš שדפון: در ترجمة tptb’dzdgy زدگي باد تفت 
قرار گرفتن در معری باد بسیار گرم آمده یا سوختگی انسان یا گیاه در اثر « گیاهی
 است:

و خداوند تو را به تب سرد، تب گرم، سرسام، 
بادزدگي و يرقان گرفتار  برسام، شمشير، تفت

 كند.

bznd tw r’ ywy btb srd wbtb 
grm wbsrs’m wbbrs’m wbšmšyr 
wbtpt b’d zdgy wbyrq’n 
(PL:5:28:21) 

 معنی به است متن رفته این دست از بخش در که (4: 29: 9) در dpwnš שדפון
ة وسیل به ترکیدن و انفجار معنای به کلی طور به و( غلات دانه مانند) شدن شكافته

 و ترجمه در .(Tregelles, 1907: DCCCVI)است  آمده شرقی بادهای سوزان
 یكسان نیست و: رفته است کار به« باد تفت» دو بار پارس موزه قرآن و قرآن های قصه
 ؛(930ص :ش.ش.0535، پارس موزه قرآن) گرم باد تفت نه سایه نه و... بینا،  و نابینا برابر
 قرآن در. (23ص :9333، قرآن های قصه و ترجمه) بود آتشی زان وا که  بادی تفت بدان برسد
 مقابل در قرآن های قصه و ترجمه در و «الحرور» مقابل در« باد تفت» پارس موزه

دهخدا،  :رر) است آتشین و گرم باد اعصار و حرور معانی از یكی :آمده است« إعصارٌ»

 در« باد تف» نیز (بقره / 044 آیه) 12 صفحه قرآنی فرهنگنامه در .(اعصار و حرور ذیل: 9353
 و روز باده تف» ،«الحرور»ترجمه  در 903 صفحه الاسامی تاج در و« اعصار»ترجمه 

 در گرم باد معنی به /taf vâ/« وا تَف» صورت به امروزه «باد تفت» است. آمده« شب
 (.952: ص9330انارکی، ) رود می کار به انارر
کردن  کشاورزی به معنی ‘zrזרע   : در ترجمه twkm krdn كردن )تخُم( مكتو

 آمده است:

اين جايگاهي نيست كه براي توخم كردن )= بذر 
 .كاشتن( و تاكستان مناسب باشد

’yn nh j’yg’hy l’yq btwkm krdn 
whnyz nh ’njyrst’n wt’gst’n 
(PL:4:20:5) 

کرد  با هم« تخم»و  شود شبیه این عبارت دیده می ل خواجه عبداللهئرساتنها در 
: طمع  برَ، بعد از تخم کردن کنند، زمین تخم ناکرده طمع بر به کار رفته است« کردن»

انس را با خلق طرح کن،  کن...گاه طمع  آن ده... داشتن محال بود؛ تخم کن و آب می
 .(33 ،ص9،ج9300هروی،  )انصاری وحشت را با خلق تخم کن تا انس بازو ترا بر دهد

است،  مارمولك یا پرست آفتاب که نوعی tnšmt תִנשָמָתدر ترجمه :  jžg جژگ
 آمده:
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و كاه و كپور دله و سوسمار و جژگ يعني 
 خارپشت.

wk’h wkpwr dlh wswsm’r wjžg y‘ny 
k’rpwšt (PL:3:11:30) 

شرح خارپشت(. اما در « )= خارپوشت»یعنی  jžgبه تصریح مترجم اسفار خمسه 
را مشخص  (lizardsگونه از سوسمارها ) پنجاین آیه از تورات آمده است: این آیه 

است  keepod קיפודمعادل عبری خارپشت نیز  .(Magil, 1905, ch3: 28) 09کند می
(Baltsan, 1992: 606) . 

ده: الدُّلدْلُ: شغون و گویند جژ شضبط « جژ»به صورت  ءالاسما مهذب این لغت در
: راسو و جژ است هم همین گونه آمده تاریخ سیستان. در (900ص :9342زنجی سجزی، )

)تاریخ خورند که به سیستان مار بسیار است  گیرند و می  را نباید کشت تا مار همی

 و (9913 ،ص9، ج9352انجو شیرازی، )« چزگ»این لغت به صورت . (35ص: 9392، سیستان
هر دو به معنی  (9204، ص0، ج9335و محمد پادشاه،  02ص: 9353، قواّس )همانجا و « چزغ»

 ،čezqرا به صورت  «زغچ» فرهنگ نفیسی در فرهنگها ضبط شده است. خارپشت
)نفیسی،  آوانویسی کرده است čežakژر را به صورت  و چ čezakچزر را به صورت 

و به معنی خارپشت است  zuzagصورت پهلوی این لغت  .(9940، ص0ش.ش.، ج 0535
(MacKenzie, 1971: 100.) 

آور  )چیز یا رویداد( خندهبه معنی  mṣḥq  מְצַחֵקدر ترجمه :  xndst’ny خندستاني
 رود: به کار می دار و خنده

اين گفته كند.  خداوند اين شهرها را تباه مي
براي دامادان اوي )= لوط( خندستاني )=موجب 

 خنده( بود.

tb’h kwn’st ywy ’zmr ’yn šhrh’ 
wbwd čwn xndst’ny’y bčšm’n 
d’m’d’n ’wy (PL:1:19:14)  

به صورت  مقامات حریریاین واژه در ترجمه  عربی -در متون کهن فارسی
به صورت  المصادر تاجو  المصادرفارسی  -های کهن عربی و در فرهنگ« خندستان»
دارم که آشكارا شود این دستكاری او به بغداد،  من کراهیت می: است آمده« خندستانی»

: 9345، حریری )مقاماتعام  و  که... تباه شود درجة من نزدن خلیفه و گردم خندستان خاص

؛ الإ ستنهزَاءُ: خندستانی کردن (395: ص9302زوزنی، )؛ التهكُّم: خندستانی کردن (940ص
 نیز به هر دو برهان قاطعو  الفرس مجمع. این لغت در (003، ص 0ج ،9344ی، هقیب یمقر)

 هر دو صورت ضبط شده است.« خندستان»به صورت  فرهنگ جهانگیریصورت و در 
معانی در فرهنگها با اما این . است آمده« جای مسخرگی»این لغت در فرهنگها به معنی 
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xndst’ny  متن این در(PL)  در مقامات « خندستان»و  «آور )رویداد( خنده»به معنی
ناهماهنگ است. مصحح مقامات  المصادر المصادر و تاجحریری و خندستانی در 

)ر.ر: نیز نزدیك است  حاضرمعنی کرده که به متن  خنده همايرا « خندستان»حریری 

 .(031ص :9345، حریری مقامات
rרָוָה در ترجمه :  xw’r’by خوارابي

ā
w

ā
h  به معنی سیرابی )سیراب شدن( آمده

 است:

كنم  با اينكه طبق خواهش نفس خود عمل مي
)= سيرابي( را بر تشنگي  خوارابيو آن 

افزايم )يعني سير و تشنه را با هم هلاك  مي
كنم و به عبارت ديگر تر و خشك را با هم  مي
 سوزانم( براي من سلامتي باشد. مي

sl’mty b’šd bmn kw bhw’y dl 

mn brwm bqbl ’pzwdn ’n tšngy 

br ’n xw’r’by (PL:5:29:18) 

و  tšngyجایی در ترجمه رخ داده؛ یعنی جای  هآیه جاب  رسد در این به نظر می
xw’r’by   :ת הָרָוָה ספותعوی شده؛ عبارت تورات چنین است  spwt hrwt  הַצמאה-אֶׁ

’t-hṣm’h  است در ترجمه انگلیسی تورات هم آمده«. افزودن سیرابی بر تشنگی»یعنی :
«to add drunkness to thirst» (Magil, 1905, ch5: 80) طبق ترتیب تورات ابتدا .

« ضمََأ»که همان  ṣm’h צמאהدارد و سپس « سیرابی»که معنای است آمده  rwhרָוָה لغت 
رسد با توجه به روشن بودن معنای  عربی به معنی تشنگی است. بنابراین به نظر می

tšngy  צמאה  در ترجمهباید آن را در جایگاه دومṣm’h  قرار دهیم وxw’r’by   را به
. سيرابيدر نظر بگیریم به معنی  rwh רָוָהجایگاه اول منتقل کنیم و آن را معادل 

xw’r’by   در  همین متن به کار رفته  (92:  99:  5)یك باردیگر نیز در بخش تفسیری
 است:

r רָוָהدر لغت خوارابي )= سيرابي 
ā
w

ā
h) 

 .گيرد ( قرار ميw( واو )= rپس از رش )= 
’nč lwgt xw’r’by b’šd dr pyš 
ryš (ר r) w’w b’yd 
(PL:5:11:14) 

به معنی سیرابی آمده است: التَیغمیر آب دادن  «خوارآبی»نیز  اللغة مصادردر فرهنگ 
 اللغةمصادرخواراب و خورآب نیز در  (.994ص: 9300، مصادراللغةفرهنگ )دون و خوارآبی 

؛ الانصاح: اشتر را خورآب کردن (19)همان: شود: الاحصاء خواراب کردن  دیده می
به معنی « نَهلَ»در ترجمه « خواراو شدن»ابوبكر بسُتی نیز  کتاب المصادردر . (99)همان:

 .(42: ص9319)صادقی، سیراب شدن به کار رفته است 
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 آمده است: جلگه و درهبه معنی  bq‘h בִקעה در ترجمة:  drn درن

گذريد، زمين  آن زميني كه شما از آن مي
 .ها( است ها و درنها )= دره كوه

’n zmyn ’nč ’šm’ gwdr’’n 
b’nj’…zmyny kwhh’ wdrnh’ 
(PL:5:11:11);; 

ها و زهابها از  ها( چشمه در آن درنها )= دره
 آيند. زمين بيرون مي

čšmh’ wzh’bh’ byrwn ’y’’n dr’n 
drnh’ (PL:5:8:7) 

رفته  حریری به کار به این معنی تنها در مقامات« درن» عربی -متون فارسی در
چون بدید رای انس گرفتن ایشان به سخن او، و منیل ایشان به درن گرامی کردن است: 

؛ هر درنی مرا (95ص :9345، حریری )مقاماتکه چشم برهم زنند  او، سر فروافگند چندان
دلم و عاشق آن  که من به سروج شیفته جا منزل من فراخ است، الیا آن درن است و بدان

)همان: زار پرآواز آن  گاه من و به مرَغ است زمین نو، من و هوایی که از آن است خیزش

است معنی کرده « شكاف و غار»را در جمله اول « درن»حریری،  . مصحح مقامات(040
و  95ص :9345، حریری مقامات)ر.ر:   «شكاف و رخنه و راه میان کوه»دوم و  در جمله 

به  مجازاً که امروزه /darandašt/ «دشت درن»با بخش اول واژه  drnشاید . (040همان: 
 00ارتباط نباشد. ررود، بی معنای جای بسیار وسیع به کار می

 آمده است:« بزرگ ، دردروازه» به معنی   š‘rשערدر ترجمه :  dryw’spدريواسپ

اين نيست، مگر خانة خدا و اين دريواسپ 
 )=دروازه( آسمان است.

nyst ’yn ’l’ k’nh kwd’y w’ynst 
dryw’sp ’sm’n (PL:1:28:17) 

و ميراث گيرند فرزندان تو دريواسپ )= دروازه( 
 شهرهاي دشمنانشان را

wmyr’t gyrnd’d prznd’n tw ’zmr 
dryw’sp dwšmn’n ’yš’n (PL:1:24:60) 

این لغت به  (Gindin, 2003)در این مورد ر.ر:  تفسیر حزقیالبخش شمال شرقی  در
 : است آمده dryb’s דריבאסصورت 

و شش مرد در حال آمدن بودند از راه 
 دريباس )= دروازه( بالايي

w’ynk šš mrd’n ’y’n bwdnd ’z r’h 
dryb’s ’br’zyn (Ez:8:5 & …) 

دیده « دریواس»به صورت  در یك بیت از رودکی تنها در متون فارسی نیز این لغت
آنكه او را دربان خوانند. رودکی گفت: دیوار و  ؛دریواس، گردبرگرد در بود: استشده 

اسدی )رودکی: دریواس فروگشت و برآمد/ بیم است که یكباره فرودآید دیوار 

 .(905ص :9342طوسی،
آمده « کنده غله تازه یا پوست» به معنی krml כַרמלدر ترجمه :  dstm’l دستمال

 است:

 wtr bry’n wdstm’l mkwrydو تربريان )= غلة تازه سرخ شده( و دستمال 
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 (PL:3:23:14) كنده( مخوريد. )=غلة پوست

و  (כַרמל: ذیل 9342)حییماست  را خوشه تازه و نرم )گندم و جو( دانسته כַרמל حییم
 :Tregelles, 1907) داند میکنده یا تازه  ترگلز یكی از معانی آن را غله پوست

CCCCXV). «کردی نیشابوری)شود: فریك: دستمال  نیز دیده می البلغةدر  «دستمال ،
نازر  و کاغذی این لغت به معنی پوست ذیل فرهنگهای فارسیدر . (395ص ش.ش.:0535

یكی از معانی دستمال به نقل  لغتنامه دهخدا. در (943ص: 9339، )رواقی آمده استپوست 
در  ؛است« ، هش...که با فشار اندر در هم شكندكکاغذی، فری»از یادداشتهای دهخدا 

دهد: نوعی گردو یا بادام  آورد و توضیح می را مثال می «بادام یا جوز دستمال»ادامه 
شود؛ مقابل  میکاغذی که پوست آن نازر است و با فشار انگشتان در هم شكسته 

هنگامی که در کنار « فرَ ر»رسد  به نظر می. اما : ذیل دستمال(9353، )ر.ر: دهخدانخكله 
دهد: الفرَ ر:  نازر می معنای پوسترود،  اسمی دیگر و به عنوان صفت به کار می

ولی . (: ذیل فرر9114، )المنجدای قشره سهل التفرر « رر لوز فَ»قال ه. یُشرُر قنرَّفَتَالمُ
دانه نرم و کوبیده » تنهایی نیز همین صورت آمده است به البلغةدر که « فریك» معنی

: است« آید پوست و غذایی که از دانه کوبیده شده و روغن به دست می شده، دانه بی
: المفرور من الحَبّ؛ طعام یُفرر و یُلثی بالسمن )همانجا(. به همین دلیل به الفريک
دهد و معنی مطلق  نازر می و مانند آن معنی پوست« جوز»در کنار   dstm’lرسد  نظر می

 کنده، نرم، تازه، کوبیده و مانند آن است.    آن همان پوست
 آمده است: (falconباز یا قوش )باز، شاهین، لاچین= : در ترجمه  nh γžژغنه

žγnh  در متن با املاي غلط  žqnh .آمده است 
ترجمة روان آيه چنين است: گوشت هوماي )= 

 عقاب( و ژغنه )= باز( نخوريد.

nkwryd ’zyš’n…’n hwm’y wžγnh 
(PL:5:14:13) 

« زغنه»این واژه به صورت  اسرارالتوحیددیده نشد. در در جای دیگر   nh γžصورت
 پرد میای  پرد. شیخ گفت مگسی و زغنه گفتند فلان کس در هوا می: به کار رفته است

آورد: زغنه )جغنه،  شفیعی در توضیحات این کلمه می .(911 ،ص9، ج9339محمدبن منور، )
کارنامه احمد طبق یادداشتهای فاضل در  .(104 ،ص0، جهمان)ر.ر: از پرندگان شكاری( 

)فاضل، شود  نیز دیده می التیائبین انس 390در صفحة « زَغَنه»این واژه به صورت  جام

 کتاب البلغهدر  این واژه یافت نشد. التائبین انس. اما در نسخه چاپی کتاب (205: ص9333
کردی نیشابوری، ) شود: الجَْغْنَقُ: جغنه دیده می نیز «جغنه»صورت  الاصناف تكملهو 
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 آنندراجو  برهان.  جغنه را (923ص ،9، ج9335کرمینی، ) ؛ الجَغنَق: جغنه(053 :ش.ش.0535
چشم و  اند: مرغی است فراخ نیز ضبط کرده و در تعریف آن آورده الفرس مجمعو 

. در (504ص ،0، ج9304خلف تبریزی، ر.ر: برای نمونه )زردرنگ و جغنق معرب آن است 
: در است شود که در آن آمده یادداشتی به خط مرحوم دهخدا دیده می لغتنامه دهخدا

. (جغنهذیل  :9353 )ر.ر: دهخدا،رند گناباد خراسان نوعی جغد را گویند که به فال بد گی
برند. این واژه در  را به معنی جغد و بوف به کار می /jeγna« /جغنه»هنوز هم در کلیدر 

: 9302شالچی، )ر.ر: رود  استان خراسان به معنی شانه به سر و هدهد نیز به کار می

 . (925ص
نام  ‘trtš  עשתרתبه کار رفته است.  ‘trtš  עשתרתدر ترجمه :  šw’lg’hگاه شوال

 «نتاج»در حالت جمع معنی  است و ها و کنعانیان الهه وفور و توالد و تناسل نزد فنیقی
 :دهد می

و دوست دارد تو را و به خواربار و شوالگاه 
 دهد. گوسفندان تو بركت مي

wdwst d’rd tw r’…w’pryn 
kwnd…kw’rb’r tw…wšw’lg’hh’y 
gwspnd’n tw (PL:5:7:13) 

اي و نتاج تو را  داده است به آنچه زادهبركت 
زياد كرده و به شوالگاه گوسفندان تو نيز 

 بركت داده است.

’pryn bwdst br škm tw…wbr 
4p’y tw…wšw’lg’hh’y gwspnd’n 
tw (PL:5:28:4);  

 دهد:  در مورد این واژه توضیح می( 59:03:5)مترجم در بخش تفسیری 

عشير باشد و ممكن است كه عشترت از ريشة 
به دليل كاربرد لفظ گوسفند مؤنث آمده، يعني 
آمده است: عشرت و نه عشرم، زيرا گوسفند 
لفظ مؤنث است؛ يعني آن گوسفنداني كه از 

 ها. ترين نظر گوشت و پيه عشيراند؛ يعني فربه

mwmkyn ky ‘štrt ’z ‘šyr ’st w’z 
jht ṣʼn blpz  nqbh kw’ndh ’mdst: 
‘šrt wny ‘šrm; ky ṣʼn blšwn 
nqbh kw’ndh ’mdst, y‘ny ’nh’ 
ky bgwšt wpyh ’šyr ’nd, y‘ny 
prbyhtryn’n (PL:5:28:51) 

)= غنی،  ‘yršاحتمالاً از trtš( ‘w’lg’hš )کند  در جملات اخیر مترجم بیان می
)= گله گوسفند(، نقبه  sʼnدلیل این است که  انتهایی آن نیز به tمشتق شده و دارنده( 
 بارهاما معمولاً توضیحات این مترجم در در عبری به معنی مؤنث است. nqbhاست. 
 این، توضیحات علاوه بر (.Seligsohn, 1903: 280-1)شناسی قابل اعتماد نیست  ریشه

را بیان  (ترینان فربیه  (trtš‘prbyhtryn’n עשתרתدوم و دور از ذهنتر   معنای انتهای آیه
و در متن ذکر  بوده برترکه از نظر مترجم   w’lg’hšیعنی  štrt‘اما معنای اول . کند می

 هنوز مبهم است.  شده،
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جایگاه خواب، : کار رفته استبه « گه شوال»به صورت   šw’lg’h الاسماء مهذبدر 
دهخدا از همین  .(33: ص9342، زنجی سجزی)گه اشتر  شبگاه چارپایان: الحَظیرةَ، شوال

کند  معنی می« آله شب، شوغا و شبگاه»کند و آن را  را نقل می« شُوالَك»منبع صورت 
توان گفت  بپذیریم، می  šw’lg’h. اگر این معنا را برای : ذیل شوالك(9353دهخدا،  )ر.ر:

پر کردن آغل از نتاج گوسفندان و برکت دادن به « آفرین کردن شوالگاه»مقصود از 
  صاحب آنهاست.زندگی 

 کرده و شوهردار زن ازدواج به معنی b‘lt  בְעֻלַתدر ترجمه : šwymndhمنده شوي
 رود: به کار می

ميري به دليل آن زني كه ستاندي؛  اينك تو مي
 منده )= شوهردار( بود. زيرا اوي شوي

wgwpt b’wy ’ynk tw myr’ br 
sbb ’n zn ’nč bstdy w’n 
šwymndh (PL:1:20:3)  

šwymndh  در مقابل  تفسیر شنقشیتنها در « مند شوی»و گونه دیگر آن
، شنقشی )تفسیرمنده  : او حرام بكردستند بر شما زنان شویاست  به کار رفته« المحُْصَنات»

مند و نه بیوه  بستی نه شوی ؛ پس دست وادارید دیگر را چون پای(920: ص9355
 ,Mackenzie)شود  دیده می šōymandبا تلفظ  šwymndh نیز . در پهلوی(939)همان:

1971: 81). 
נפְליםدر ترجمه : k’k’nكاكان 

32
 nplym پیكر به کار رفته  به معنی انسانهای غول

 است:

در آن زمان در آن  -نيز كاخان -آن جباران
زمينها بودند و نيز بعد از آن، ]زاده شدن آنها 

[ كه وليان خدا )فرشتگان( نيز به اين ترتيب بود
نزد دختران انسانها آمدند و از آنها فرزنداني 

 زادند كه بهنامجباران يا كاكان مشهور شدند.  

’n gb’r’n - nyz k’x’n
31

- bwdnd 
dr ’n zmyn dr ’n rwzg’r’n ’yš’n 
whnyz b‘d ’yn ’nč by’mdnd 
wly’n kwd’y bnzdyk dwktr’n 
mrdwm wbz’dndy b’yš’n, 
’yš’nnd ’n gb’r’n ’nč ’z qdym 
mrdwm’ny n’m ’yš’n 
(PL:1:6:4) 

برای مثال در مورد بزرگی  ؛است  سخن رفته k’k’nدر آیات فراوان دیگری نیز از 
 جثه آنان آمده است: 

و آنجا ديديم آن جباران، فرزندان كاكان را و از 
 نظر آنها و خود ما، در برابر آنان چون ملخ بوديم.

w’nj’ dydym ’zmr ’n jb’r’n 
bčg’n k’k ’z’n k’k’n wbwdym 
bčšmdyd ’ym’ čwn mlx’n 
whmčwnyn bwdym bčšmdyd 
’yš’n (PL:4:13:33) 

 دهد: می مترجم در بخش تفسیری انتهای آیه درباره معنای واژه کاکان توضیحاتی
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به معني بلندي و معتبري، و معني ديگر آن نپليم 
زيرا از ميان فرشتگان  است: منظور افتادگان است؛

به زمين افتادند و با دختران انسانها ازدواج كردند 
 و از آنها بني عنق متولد شدند.

’z m‘ny blndy wmw‘tbry 
’st…wm‘ny dygr nplym 
mydhd: ’wptydg’n ’yš’n r’ my 
kw’hd kw prw ’wptydnd ’z 
my’n ml’kym

52
 w’z bnwt 

h’dm
52

 zn kw’stnd w’zyš’n 
bny ‘nq

52
 dr rsydnd 

(PL:4:13:33) 
: گوید: به  لغت  ماوراءالنهر مرد باشد؛ قریع الدهر آمده است لغت فرسدر کار 

  چوند زهره به خوی و همه همه  چون  غول  بیابان  همه  چون  مار صلیب/ همه  ب
در  الدهر در شاهد دیگری نیز که از قریع .(059ص :9391، اسدی طوسی) غدنگ  کارن

چنین تعریف شده است: به زبان ماوراءالنهری یعنی مرد مردانه:  کار الفرس آمده صحاح
: 9329ابن هندوشاه،   الدهر: )قریع/ به بیراه رفتند با قافله )؟( همه کار بودند با اسلمه

از شود:  از کار دیده می دیگر الفرس و جهانگیری نیز دو شاهد در مجمع .(932ص
 ،3ج ،9333سروری، )جفاهای آن بت چالار/ سوخت بر حال من دل زن و کار 

انجو )؛ گریه بر من زدند دشمن و دوست/ سوخت بر حال من دل زن و کار (9204ص

رسد از روی هم ساخته شده  که به نظر می . در دو شاهد اخیر(222ص ،9ج ،9352شیرازی، 
معنایی بزرگ و  عامل لغت فرسهد معنای کار مطلق مرد است؛ اما در شا باشند،
 شود.  الجثه نیز در آن دیده می عظیم

 šrṣשרץ  در ترجمه mwzydg’r   :mwžndh/ موزيدگار  mwžndhموژنده

שרץ در ترجمه  mwzydg’rهر دو به معنی جنبنده و خزنده و  rmšרמש  و

šrṣ ه همان معنی آمده است:ب 

آن مورغ )حشرات بالدار كه پرواز  موژندهو همه 
 .كنند( ناپاك هستند مي

whmh mwžndh
38

 ’n mwrγ plyd ’st 
(PL:5:14:19) 

كنم هرچه آفريدم از انسان و  و گفت محو مي
 .چهار پاي و موژنده )= جنبنده(

wgwpt mḥw grd’nm ’zmr…’nč 
by’prydm…’z mrdwm t’ 4p’y t’ 
mwžndh (PL:1:6:7) 

ان )= خزندگان( بر شما حرام و و آن موزيدگار
 پليد است.

w’ynst b’šm’…plyd…’n mwzydg’r 
’br’n zmyn (PL:3:11:29) 

و همه انواع موزنده موزيدگار )= خزنده جنبنده( 
 مكروه است.

whmh mwžndh ’n mwzydg’r wysh ’st 
(PL:3:11:41) 

نیست هیچ به کار رفته است: « موجنده»این واژه به صورت  نیز قرآن قدسدر 
ها اند همچون شما  در زمین و نی پریداری که بپرد به دو بال اوی، یانی گره ای موجنده
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در « موجیدن»ابوبكر بسُتی مصدر  کتاب المصادردر  (.920 :همان؛ 43ص :9342، قدس )قرآن
نیز این  ذخیره خوارزمشاهیدر  .(53: ص9319)صادقی، به کار رفته است « همیم»ترجمه 

شود: آذرگون... درد گزَیدن  دیده می« مجنده»به صورت «( و»)احتمالاً با تخفیف  واژه
ای از گویشهای   در یدغه .(953ش.ش.: ص0535اسماعیل جرجانی، )مجندگان بد بنشاندَ 

به معنی حرکت کردن )ناگذر( و در  -mūžمتعلق به زبانهای ایرانی شرقی، بن مضارع 
مادة  رود که به به معنی رفتن، هنوز به کار می -muž-, mušهای مضارع  پراچی بن
 .(Cheung, 2007: 259) متن ما بسیار نزدیك استدر  -mwž-/ mwzمضارع 
به معنی  knyšשכני در ترجمة  hmsr’yg’n: hmsr’yg’nسرايگان  هم

 رود: به کار می «ها همسایه»
هاي همساية  و به كوه امري و همسرايگان )= كوه

 .آن( برويد
bšwyd bkwh ’mry wbhmh hmsr’yg’n 
’wy dr’n ṣḥr’ (PL:5:1:7)    

 . اما در مقاماتاست به کار رفته« همسرایگان»متن تنها صورت جمع این در 
شود: نبود مگر چو جنبانیدن چشمی و یا نبشتن  دیده می نیز حریری صورت مفرد آن

. در (911ص :9345، حریری)مقامات حرفی تا شنودم آن همسرایه من خانه به خانه پیوسته 
شود: و  متن دیده میاین المصادر و نیز مقامات حریری صورت جمع آن همانند  تاج

 های درخت خود گفت ای همسرایگان من که برگزیدم ایشان را از بهر پیراستن شاخه
  .(00 :ص9344مقری بیهقی، )؛ الریودان زن در خانه همسرایگان بیشتر شدن (350)همان: 

 
 خاتمه

شود که برخی از لغات اسفار خمسة لندن، که به گفته  با توجه به آنچه آمد روشن می
شرقی دیده  لازار در جنوب غربی ایران تألیف شده است، تنها در حوزه شرق و شمال

شود؛ به عبارت دیگر بسیاری از لغاتی که در اسفار خمسه لندن به کار رفته، در آن  می
توان به دو  ی ایران رواج داشته است؛ این لغات را میشرق زمان تنها در شرق و شمال

و « چشمدید»است؛ مانند   ( لغاتی که در پهلوی وجود داشته9دسته تقسیم کرد: 
در مورد این لغات باید گفت با اینكه چنین لغاتی در دوره میانه در «. منده شوی»

نی حدود قرن هشتم غربی ایران رایج بوده، در زمان تألیف اسفار خمسه لندن، یع جنوب
رفته است. البته این گفته بر  شرقی ایران به کار می هجری قمری، تنها در شرق و شمال

پایة متونی است که تاکنون از نواحی جنوبی و غربی ایران کشف شده و انتشار یافته 
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( لغاتی که در 0است و شاید در آینده متونی به دست آید که این سخن را نقض کند. 
و « پشا]ایا[اخته»است. این لغات یا اصل پارتی دارد، مانند   د نداشتهپهلوی وجو

یا اصل آنها مشخص نیست، اما در زمان تألیف اسفار خمسه تنها در متون « امباگ»
است؛ مانند   شرقی )سیستان، افغانستان کنونی، خراسان بزرگ و ماوراءالنهر( به کار رفته

ر این گزیده آمده است. به این مجموعه واژگان، که د« فرواده»، «شوالگاه»، «خوارابی»
های  است؛ اما ریشه  لغات دیگری را نیز باید افزود که در اسفار خمسه لندن به کار رفته

. اگر (9319)در این مورد ر.ر: نوروزی، شود  آنها تنها در زبانهای شرقی و سغدی دیده می
اید این متن را به حوزه شرق شناسی زبان فارسی عمل کنیم ب بخواهیم به شیوه گونه

منتسب کنیم؛ زیرا در این شیوه با مطالعه متن و یافتن تعدادی لغت در آن که به 
)در این کنند  ای خاص تعلق دارد، آن متن را نیز به حوزة همان لغات منتسب می حوزه

. نگارنده هرگز چنین (9304و بخشی از تفسیری کهن،  9342مورد ر.ر: مقدمه قرآن قدس، 
غربی نیز  ادعایی نخواهد کرد؛ زیرا در این متن لغات و ویژگیهای دستوری متون جنوب

عبری بسیار  -علاوه هنوز اطلاعات تاریخی و زبانی ما از متون فارسی شود. به دیده می
اندکتر از آن است که بتوانیم چنین نتایجی از بررسی یك متن استخراج کنیم. این گونه 

عبری و فارسی به  -ای کامل از متون فارسی ر اختیار داشتن پیكرهگیریها مستلزم د نتیجه
ترین توجیه  یك فراهم نیست. بنابراین نگارنده محتمل خط عربی است که متأسفانه هیچ

برای وجود لغات شرقی در متون غربی مانند اسفار خمسه لندن را ارتباط اقوام عبرانی 
کند که در نوعی  هایی فری می نیز وامواژهها را  داند و این واژه شرق و غرب ایران می

است؛ این در حالی است که تاکنون   گیری وارد متون غربی شده فرایند قری
 دانستند.    گسیخته می ایرانشناسان جوامع عبرانی ایران را جوامعی پراکنده و از هم

 
 گيري نتيجه

در اسفار خمسه  شود که برخی از لغاتی که با توجه به این بررسی تطبیقی روشن می
عبری دوره اول، به کار رفته است تنها در حوزه  -لندن، به عنوان یكی از متون فارسی

شود و این در حالی است که همه ایرانشناسان به پیروی از  شرقی دیده می شرق و شمال
غربی  عبری دوره اول را متعلق به حوزه جنوب -لازار این متن و متون دیگر فارسی

شرقی  شود این است که لغات شرقی و شمال ند. حال پرسشی که مطرح میدان ایران می
در پاسخ  .است  ، راه یافته غربی ایران نوشته شده چگونه به متون دوره اول که در جنوب

شرقی ایران با  دلیل ارتباط جوامع عبرانی شرقی و شمال تردید به باید گفت این لغات بی
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ه یافته است. این نتیجه مهمی است که از این جوامع غربی به اسفار خمسه لندن را
که تنها در گونه   بوده هایی آید. البته ممكن است این لغات وامواژه تحقیق به دست می

است. احتمال دیگر این است که   غربی به کار رفته ای زبان جوامع عبرانی جنوب ترجمه
. به این پرسش پاسخ قطعی است  ها در زبان روزمره آنها نیز کاربرد داشته این وامواژه

عبری به دست آمده بسیار اندر است و اغلب آنها نیز  -توان داد؛ زیرا متون فارسی نمی
گونه خاصی از زبان است. بنابراین برای   های متون مقدس هست که تنها بازتاب ترجمه
ا گیری دقیقتر باید منتظر کشف و انتشار متون بیشتری در این حوزه بود. اما ب نتیجه

توان نتیجه گرفت که برخلاف تصور ایرانشناسان جوامع  توجه به این پژوهش می
اند؛ بلكه با هم ارتباط  گسیخته و نامرتبط نبوده عبرانی ایران در دوره نخست ازهم

این جوامع گیری لغات شرقی از طریق رابطه مستقیم بین افراد  اما اینكه  قریاند.  داشته
شرقی بوده است،  های نواحی شرقی و شمال ز کتابها و رسالهبوده یا به دلیل استفاده ا

عبری سنت کتابت به  -روشن نیست. البته به گفته لازار در دوره نخست متون فارسی
غربی ایران رواج داشته است. اما مدرر مهمی که هم  عبری تنها در جنوب -فارسی

کتابت در شرق و تواند ارتباط جوامع عبرانی شرقی با غربی و هم رواج سنت  می
تفسیر حزقیال است که بخشی از آن در شرقی ایران را اثبات کند، وجود  شمال
است. در هر   غربی به نگارش درآمده شرقی )ماوراءالنهر( و بخشی از آن در جنوب شمال

)در این مورد ر.ر: یك از این بخشها نیز از گونه زبانی همان ناحیه استفاده شده است 
Gindin, 2003) .  علاوه بر تفسیر حزقیال شواهد دیگری نیز در دست است که در

شرقی ایران  عبری در جوامع عبرانی شرقی و شمال -دوران اول نگارش متون فارسی
کم بخشی از  سنت کتابت فارسی به خط عبری رواج داشته است: در این دوره دست

. در همین (Gindin, 2003.: )ررتفسیر حزقیال در حوزه ماوراءالنهر نگاشته شده است 
(. نامة دندان اویلیق Shaked, 2003: 202)شود  نیز دیده می T10 01حوزه تفسیر 

(Margoliouth, 1903) تازگی نامه  شرقی( ایران یافت شده است. به در ختن )شمال
دیگری نیز که بسیار شبیه نامة دندان اویلیق و به خط عبری است در همین ناحیه کشف 

و  (Henning, 1957)های تنگ آزائو  (. کتیبهYoshida, 2009: 361)شده است 
است. با   نیز هر دو در افغانستان به نگارش درآمده (Gnoli, 1964)های غور  گورنوشته

اینكه از این مناطق اسناد کتابی فارسی زیادی به خط عبری به دست نیامده است این 
عبری بوده است. بنابراین  -دهد که در این مناطق سنت کتابت فارسی اسناد نشان می

ناطق شرقی و غربی احتمال دارد این لغات هم از طریق ارتباط مستقیم بین مردم م
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باشد و هم از طریق انتقال کتابها و رسائل نواحی شرقی به نواحی  قری گرفته شده 
 غربی. 

 
  نوشت پي
بیدی  . از استادان محترم جناب آقای دکتر علی اشرف صادقی و جناب آقای دکتر حسن رضایی باغ 9

 نمودند، بسیار سپاسگزارم. که این مقاله را مطالعه و نكات ارزشمندی را به نگارنده یادآوری

این کتاب را در اختیار نگارنده  pdf. از جناب آقای دکتر حسن رضایی باغ بیدی که نسخه  0
 قراردادند، بسیار سپاسگزارم.

اما شاپیر  ، فارسی نو نوشته شدههایی از  شناسیم به گونه عبری می -. همه اسناد و متونی که از فارسی 3
عبری میانه نیز در  -شواهدی از فارسی škand-gumānīg wizārمعتقد است که در متن پهلوی 

 (Gindin, forthcoming: 6دست است )
 گویند. ، برخی آشوریان ایران نیز به زبان آرامی نو سخن میعبرانیانغیر از .  2
 ای در ساحل بحرالمیت که طومارهای بسیار کهنی از غاری در آنجا به دست آمد.  . ناحیه 5

4  .wžγh  קدر متن با q  به صورتwžqh  و’zγyn  نیز به همین ترتیب به صورت’zqyn  آمده
 شود. عبری فراوان دیده می -در متون فارسی« غ»به جای « ق»است. اما غلط  املایی 

0  .ch  :chapter فصل : 
: معذور است ار با تو است . فرغند در لغت فرس چاپ مجتبایی و صادقی به معنی گند بینی آمده 3

 (.03ص: 9342اسدی طوسی، نسازد زنت ای غر/ زان گند دهان تو و زان بینی فرغند )
 افرغنح. نسخه بدل:  1

همیشه معنای دوم لغت را به متن  nyz gwyndلندن مترجم پس از عبارت  هدر اسفار خمس.  92
 هشیواین   ارتباط چندانی با هم ندارد. ،کند می عرضهکه اغلب معنی اول و دومی که مترجم افزاید  می

غزل غزلهای ، کتاب ساموئل، فرهنگ موسی شیروانی و (Ez :4 :2) تفسیری در تفسیر حزقیال
شود. باخر در مورد این نوع تفسیر در فرهنگ موسی شیروانی  نیز دیده می (SoS :0 :4) سلیمان

آغاز  gwynd גוינדنویسد: برای بسیاری از لغتهای ترجمه شده، یك توضیح اضافی که با لغت  می
]از ریشه  wmrym’ אומריםاز معادل عبری  gwynd גוינדآید. در یك مورد به جای  شود، می می

 אולי عربی( به معنی گفتن[ استفاده شده درحالی که توضیحاتی که با عبارت« اَمَرَ»)معادل  mr’ אמר
’wly توضیحات فارسی در مورد کلمات تفسیرشدنی استشود، توضیحاتی به زبان عبری  آغاز می ،

ذات و اصطلاحات نادر و مبهم  مشود اس شود. اغلب کلماتی که تفسیر می آغاز می gwynd גוינדبا 
در توضیح است استخراج کرده  ابهاییکتاب مقدس است و نویسنده معنایی که از منابع شفاهی و کت

قصد دارد  gwynd גוינד کند. وی با سرآغاز قرار دادن ذکر می gwynd גוינד کلمات پس از
یم و جدید آن را تأیید بفهماند معنا مورد تردید است؛ اما در عین حال نظر متخصصان عهد قد

-Bacher, 1896: 214المعارفی عصر او نیز هست ) هکند. این توضیحات نوعی اطلاعات دایر می

نویسد: نویسنده در بسیاری موارد دو توضیح  (. باخر در مورد شیوه تفسیری کتاب ساموئل نیز می5
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 pyrwš ʼḥr אחר פירוש)مخفف  pʼ פאֺֺ آورد که دومین توضیح با لغت  برای یك کلمه در متن می
 (.Bacher, 1897: 396شود ) )فارسی: نیز( آغاز می nyz ניז]= توضیح دیگر، تفسیر دیگر[( یا 

تقسیم کردن و  -bagو از ریشه  -ham-bāga*را  mb’g’بیلی صورت ایرانی باستان لغت .  99
 ,Nyberg(. نیبرگ نیز بر همین نظر است )ر.ر: Baily, 1979: 462داند ) بخش کردن می

1974, vol.2: 90  هرن ذیل واژه .)anbāz  صورتhambāz  را هم به معنی معشوق و همسر
و قابل  hamvāz* )حریف، شریك در بازی( از « همبازی»کند و آن را با تردید به معنی  ذکر می
در اوستایی به  bažاما هوبشمان این لغت را با  . (Horn, 1892: 26)داند  می« باختن»قیاس با 

، داند )ر.ر: هرن در سانسكریت به معنی سهم دادن و سهم بردن مربوط می bhajمعنی سهم بستن و 
 (. 923ص :ش.ش. 0534

 . شود از پایانه صرفی دوم شخص جمع حذف می y יشود که  در این متن بسیار دیده می.  90
 . از تذکرات دکتر مسعود قاسمی. 93
 bēبه کار رفته که احتمالاً نشاندهنده تلفظ  -byاغلب به صورت  -b. در این متن پیشوند فعلی  92

 بازمانده از فارسی میانه است. 
95 / .u/ū ו/ صدای w  )به عنوان یك واکه )مصوت( است و این نشانه به عنوان همخوان )صامت

 است. wو  vدارای صدای 
رود.  به کار می( 103ص: 9333، به معنی کوشیدن وتلاش کردن )قریب -ʼndwxsدر سغدی لغت  .94

)کوشیدن(  twxšyšn)کوشا(،  twxš’g)کوشا بودن(،  -twxš این لغت قابل مقایسه است با 
(Boyce, 1977: 88) / و تغس/تخسtoγs/toxsای امروز. در این صورت  / در فارسی محاوره

 سغدی پدید آمده باشد. -ʼndwxsتحت تأثیر « اندخُسیدن»شاید تلفظ 
  عبری نمود نیافته -توان یافت که در املای فارسی لندن می هرا در اسفار خمس oموارد زیادی از . 90

 פרוד(، 94: 4: 9فُرودین ) prwdyn פרודין(، 92: 4: 9رطُوبت ) rṭwbt רטובת؛ برای مثال: است
prwd ( 90: 4: 9فُرود ،)כצומת kṣwmt ( 3: 93: 9خُصومت ،)מטיע mțy‘ ( 2: 92: 9مُطیع ،)

: 95: 9(، )92: 95: 9(، )90: 95: 9بُزورگ ) bzwrg בזורג(، 1: 92: 9مُقابیل ) mq’byl מקאביל
 גרדאנם מחו( و پایانه صرفی اول شخص مفرد در افعال 0: 90: 9دُروست ) drwst דרוסת(، 93

mḥw grd’nm  ،ביאפרידםمحو گردانُم by’prydm  ،אורדםبیافریدُم ’wrdm ( 4: 9آوردُم :
 גרדאנידם(، 90: 93: 9بدهُم ) bdhm בדהם(، 93: 4: 9بیانگیزُم ) by’ngyzm ביאנגיזם(، 0

grd’nydm ( در مقابل پایانه02: 92: 9گردانیدُم )  בגומאשתוםهای صرفی افعال bgwm’štwm 
 בדוארנום(، 04: 03: 2گوفتوم ) gwptwm גופתוםبكونوم،  בכונום(، 95: 9: 5بگوماشتوم )
bdw’rnwm ( 90: 92: 2بدوارنوم.) 

 )انصاری است را حبیبی به اشتباه از خواجه عبدالله انصاری دانسته الصوفیه مختصر ]فی[ آداب. 93
تألیف سرژ بورکوی نقل  سرگذشت پیر هرات(. وی این مطلب را از کتاب 511ص: 9329هروی، 

 از تذکرات دکتر مسعود قاسمی(. کند و اصل این اشتباه در تشخیص مؤلف از اوست ) می
 כחֹ)مارمولك خانگی(،  gecko:  אנקָָה داند: حیوانات را پنج نوع سوسمار می  انگلیسی این مترجم. 91
 :land-crocodile ،)تمساح خشكی( חמֹט   :sand-lizard  ،)תִנשָמָת)مارمولك ریگزار  :
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chameleon )سوسمار کوچك(معنای  תִנשָמָת دهد . در حاشیه احتمال میmole )و )موش کور 
به هر حال حتی اگر  (.Magil, 1905, ch3: 28) داشته باشد )حلزون، لیسك( snailمعنای  חמֹט

احتمال جابه جایی در ترجمه را نیز بررسی کنیم دراین آیه هیچ یك از اسامی عبری حیوانات معنی 
 دهد. خارپشت نمی

ارتباطی باشد  drnو  ddnشاید بین  شود. نیز دیده می ddnلغتی به صورت اسفار خمسه لندن در . 02
 דדןرا در چند جای « درن» drn דרן، اشتباهاً r  רو  d דدلیل شباهت نویسه  و مصحح یا کاتب به

ddn «نوشته یا خوانده باشند. اما این نكته را نباید فراموش کرد که معادلهای عبری « ددنdrn  و
ddn .در هیچ موردی یكسان نیست 

است. در کلدانی به  npl  נפְלاین واژه در تورات فقط به صورت جمع به کار رفته؛ اما مفردش  .09
 کلدانی کتاب مقدس درباره این واژه آمده -شود. در فرهنگ عبری نیز دیده می npla  נפְלא صورت

 بزرگترین صورت فلكی است (Orion)است: در اصل غول آسمانی یا صورت فلكی اریون  
(Tregelles, 1907: DLVII.)  مفسران عبریnplym اند  کننده معنی کرده را نازل شده و حمله
(idem)،  نبیل و نبیله»برای « بزرگ و شگفت از نظر جسمی » اما در اغلب قاموسهای عربی معنی »

: جباران قبل از طوفان پید، است آمده قاموس کتاب مقدسبزرگی جثه آنها در  بارهشود. در دیده می
اند. اما عناقیان که در قدیم ساکن  مثل تیلتانیانی که در علم اساطیر یونان مذکورند بسیار زورمند بوده

حبرون بودند در زورمندی و توانانیی معروف و اسرائیلیان همواره از ایشان بیمنار بودند، چنانكه 
(. 003ص :9300، مستر هاکسنمودیم ) ملخ میجاسوسان ایشان گفتند که ما در نظر آنان چون 

گروهی از کاکان )جباران( حاصل ازدواج پسران خدا )ولیان( با  ؛آید گونه که از کتاب تورات برمی آن
 (.2:4:9دختران انسان هستند )

 آمده است.  xبا نشانه و به صورت  k כ. تنها در همین یك مورد  000
  . فرشتگان 03
 دختران انسانهاها،  . دختران آدم 02
 ,Bacherبرگردانده شده ) jbʼrʼn גבאראןبه  bny ‘nq ענק בניدر فرهنگ موسی شیروانی .  05

1896: 216.) 
و سه  ז( با 952( )91:92:5)آمده. تنها در  z ז( این واژه با 952( )91:92:5در همه موارد غیر از ).  04

است. بنابراین بقیه موارد نیز احتمالاً سهو کاتب در « ژ»دهنده  نقطه روی آن ضبط شده که نشان
 ضبط شده است. zهمواره با  mwzydg’rاست. اما  mwžndhگذاری و صورت اصلی همان  نشانه

ر پیدایش تعلق دارد. به گفته شاکد که تنها سف I 4605این تفسیر به مجموعه فیرکویچز به شماره  .00
ای برای یك مجموعه بزرگ است. وی وابستگی نگارنده این  آن را بررسی کرده این بخش مقدمه
(. وی این تفسیر را متعلق به Shaked, 2003: 202داند )رر:  تفسیر به مكتب قرائیان را مسلم می

احتمال شرقی بودن آن ( و در برخی موارد نیز ibid: 208داند ) زبانهای ایرانی می ماوراءالنهریگونه 
(. مهمترین دلیل شاکد برای شرقی بودن این تفسیر وجود صورتهای ibid: 207کند ) را مطرح می
)بودن( است. در متون خوزستان این فعل در  -hدر سوم شخص مفرد و جمع فعل  y יصرفی بدون 
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شرق( شود در صورتی که در سنگ قبرهای غور ) صرف می hyndو  hystصورتهای سوم شخص 
 (ibid: 206شود ) صرف می hndو  hstاین فعلها به صورت  T10و تفسیر 

 عبري -هاي )اختصارات( متون فارسي نوشته كوته
 
 
 
 
 
 
 

 منابع 
 و ترجمه بنگاه :تهران ی؛طاعت یعبدالعل تصحیح به ؛الفر  صحاح ی؛نخجوان هندوشاهابن 
 .9329، کتاب نشر

 ؛متینی جلال تصحیح به ؛في الطّب المتعلمين هداية ی؛ نیالاخو احمد بنعیرب ،یبخار ابوبكر
 .9322، مشهد دانشگاه انتشارات :مشهد
 انتشارات :تهران ؛فاضل علی تصحیح به ؛التائبين انس ؛ (لیپژنده به معروف) ینامق جام احمد

 .9352، رانیا فرهنگ ادیبن
 انتشارات مؤسسه :تهران ؛انیبیطب دیحم ترجمه ؛شده يعرب يفارس يهاواژه ؛ریش یادّ
 .9334، ریرکبیام

 هچاپخان :تهران ؛اقبال عباس تصحیح به ؛فر  لغت ؛ احمد بن یعل ابومنصور ،یطوس یاسد
 .9391ی، خلخال میعبدالرح. س یهسرما به مجلس

 شرکت :تهران ی؛صادق اشرف یعل و ییمجتبا اللهفتح تصحیح به ؛فر  لغت ااااااااااا؛
 .9342ی، خوارزم انتشارات یسهام

 ادیبن انتشارات :تهران ی؛رجانیس یدیسع کوشش به ؛يخوارزمشاه هريذخ ی، اسماعیل؛ جرجان
 . ش.ش 0535 ران،یا فرهنگ
 .9113، ناشرون لبنان مكتبة :لبنان ؛ةيالفارس المعربات معجم ؛محمد ،یالتونج
 .9114، دارالمشرق :روتیب، 35چ ؛ اللغة يف المنجد
 رحیم تصحیح به ؛جهانگيري فرهنگ ؛نیفخرالد بننیحس نیالدرجمالیم ،یرازیش انجو

 .9352ی، فردوس دانشگاه انتشارات :مشهد ،ج 3 ؛عفیفی
 انجمن :کابل ؛حبیبی عبدالحی تصحیح به ؛الصوفيه طبقات ؛عبدالله خواجه هروی، انصاری

 .9329، افغانستان معارف وزارت خیتار

 Paper 1972 PL → لندن خمسه اسفار

 Mainz 1980 Pro → مانيسل امثال

 Gindin 2007 Ez → اليحزق ريتفس

 T10 → Shaked 2003 T10تفسير 

 Asmussen & Paper 1977 SoS → مانيسل يغزلها غزل
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 .9342، توس انتشارات :تهران ؛مولایی سرور محمد تصحیح به ؛الصوفيه طبقات اااااااااا؛
 یی؛مولا سرور محمد حیتصح به ؛يانصار عبدالله خواجه يفارس رسائل همجموع اااااااااا؛

 .9300، توس انتشارات :تهران
 ؛سرشار هومن کوشش به ؛استر فرزندان در ،«يهودي -يفارس اتيادب» ؛دیوید ،یاوروشلم
 .9332، 39 -10 ص ،کارنگ :تهران ؛هینصر مهرناز ترجمه

 .9304زاده،  الله ، به تصحیح آیت بخشی از تفسیری کهن
ی، دانشگاه نشر مرکز :تهرانی؛ میابراه اوسط یعل حیتصح به ؛(الأسماءبیتهذ) یالاسامتاج

9340. 
 .9392، خاور کلاله مؤسسه :تهران ؛بهار الشعرای ملك تصحیح به ؛سيستان تاريخ
، رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات :تهران ی؛رواق یعل حیتصح به؛ پار  موزه قرآن هترجم
 ش.ش.0535
 یونانی و یکلدان و یعبران یاصل یهازبان از که دیجد عهد و قیعت عهد) مقد  كتاب ترجمه
 .9102، لندن درالسلطنه ؛(است شده ترجمه
 ابوبكر ریتفس بر یمبتن) جام خيش تربت بر موقوفه نسخة يرو از قرآن يهاقصه و ترجمه

، تهران دانشگاه انتشارات :تهران ی؛انیب یمهد و یمهدو ییحی حیتصح به ؛(یشابورین قیعت
9333. 

 :تهران ی؛احقی محمدجعفر حیتصح به (؛میکر قرآن از یبخش از یاگزاره) تفسير شنقشي
 .9355، رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات
، 35تا 923 : صتهران ؛مینوی نامه ،«اصفهان پیشین لهجه درباره اطلاعاتی»؛ احمد تفضلی،
9352. 
 نهییآ ،«یشابورین یایالانب قصص حیتصح در یبازنگر لزوم»؛ السادات اکرم ،ییآقا دیس یحاج

 .9312، 09 مهیضم ؛راثیم
 .9353، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، لغتنامهدهخدا، علی اکبر؛ 

)پهلوی اشكانی(؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  دستور زبان پارتيرضایی باغ بیدی، حسن؛ 
 .9339نشر آثار، 

ترین متون فارسی به خطوط غیر عربی )عبری، سریانی و  کهن»بیدی، حسن؛  رضایی باغ
 .1تا  39(، ش دوم، ص9335؛ دوره هشتم )نامه فرهنگستان، «مانوی(
، هرمس انتشارات :تهران ؛يفارس يهافرهنگ ليذ ی؛رشمسیم میمر یهمكار با ،یعل ،یرواق

9339. 
 .9333، هرمس انتشارات :تهران ؛يفرارود يفارس ؛ادیّص بایشك یهمكار با ی،عل رواقی،
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 :تهرانی؛ مصطفو نیمحمدحس ترجمه به ؛الاسماء مهذب ؛عمر محمودبن ،یالسجز یزنج
 .9342ی، وفرهنگ یعلم انتشارات شرکت
، البرز نشر :تهران ؛نشیب یتق حیتصح به ،رالمصاد ؛ احمد بننیحس ابوعبدالله یقاض ،یزوزن
9302. 

 یمطبوعات مؤسسة :تهران ج، 3 ؛الفر  مجمع ؛(یکاشان محمد یحاج بنمحمدقاسم) سروری
 .9333ی، علم اکبر یعل
 هومن کوشش به ،استر فرزندان در ،«افغانستان و رانیا انیهودی یشهایگو» ؛دهیها م،یسه

 .9332، 001 تا 33 ص کارنگ، :تهران ؛هینصر مهرناز ترجمه ؛سرشار
 .9302، مرکز نشر :تهران ؛بزرگ خراسان يشيگو فرهنگ ؛ریام ،یشالچ
مجله ، «بعضی تحولات ناشناختة کلمات عربی در زبان فارسی»ی، علی اشرف؛ صادق
 .0تا  99، ص 9(، ش 9303)99؛ س شناسی زبان
 از بعد «ن» صامت شدن اضافه و حذف) یفارس زبان در ییآوا تحول دو» ؛اشرفیعل ،یصادق

 .9-1ص ،(9333 زمستان و زییپا) 0ش ،91س  ؛یشناسزبان مجله ،(«بلند یهامصوت
 .9319، میراث مكتوب،تحقيق در كتاب المصادر ابوبكر بسُتياااااااااا ؛ 
 .9333؛ تهران: توس، كارنامه احمد جام نامقيفاضل، علی؛ 
 .9300، تهران دانشگاه انتشارات :تهران ی؛نیجو زاللهیعز تصحیح به ؛مصادراللغه فرهنگ

 . 9333 فرهنگان، :تهران، 0چ ؛يسغد فرهنگ ؛بدرالزمان ب،یقر
 ترجمه بنگاه :تهران ؛احمد نذیر تصحیح به ؛قوا  فرهنگ ؛مبارکشاه نی، فخرالدیغزنو قواس

 .9353، کتاب نشر و
 ی؛رچیحر روزیف و ینویم یمجتب تصحیح به ؛البلغة كتاب ؛عقوبی بیاد ،یشابورین یکرد

 .ش.ش 0535، رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات :تهران
 یهمكار با رواقی علی تصحیح به ؛تكملةالاصناف؛ بیالاد دیسع محمدبن بن یعلکرمینی، 

 .9335ی، فرهنگ مفاخر و آثار انجمن :تهران ،ج 0 ی؛میعظ خایزل دهیّس
ی، فرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه :تهران ؛اصفهان كليميان گويش ؛رانیا ،یکلباس
9330. 
 .0223، الآدابمكتبه ؛هيالعرب اللغهيف يالسام المشترک مفرداتمعجم ؛یعلحازم ن،یالدکمال
 .9332 هرمس، انتشاراتتهران:  ی؛نیبحر یمهست ترجمه ؛يفارس زبان يريگشكل ؛لبریژ لازار،

 شفیعی محمدرضا تصحیح به ؛سعيدابي شيخ مقامات في اسرالتوحيد ؛ منور محمدبن
 .9344، آگاه انتشارات :تهران ،ج0؛کدکنی
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 کتابخانه :تهرانج، 0 ی؛اقیرسیدب محمد تصحیح به ؛آنندراج ؛ («شاد» به متخلص) پادشاه محمد
 .9335، خیام

 .9131، دوشنبه ؛بخارا يهالهجه مختصر لغت .؛ب ف،یبرد ،. م محمودف،
 علوم پژوهشگاه :تهران ،(پ -آ) لاو ج ؛زدي شهر نانيبهد شيگو نامهواژه؛ ونیکتا مزداپور،

 .9302ی، فرهنگ مطالعات و یانسان
 علوم پژوهشگاه :تهران ،(خ -ت) دوم ج ،زدي شهر نانيبهد شيگو نامهواژه ااااااااااااا؛

 .9335ی، فرهنگ مطالعات و یانسان
 .9300، ریاساط :تهران ؛مقد  كتاب قامو ؛ هاکس مستر
 محمد دیشه یفرهنگ مؤسسة :تهران ی؛رواق یعل حیتصح به ،یفارس ترجم ؛يريحر مقامات

 .9345ی، رواق
 ،ج 0 ؛زادهعالم یهاد حیتصح به ؛رالمصادتاج ؛محمد بن یعل احمدبن ابوجعفر ،یهقیب یمقر

 .9344ی، فرهنگ قاتیتحق و مطالعات مؤسسة :تهران
 دکتر نظر زیر ؛فارسي زبان در افعال شناختيريشه بررسي ؛زادهحسن جمیله یدالله، منصوری،

 .9330، فارسی ادب و زبان فرهنگستان انتشارات :تهران ؛سرکاراتی بهمن
 ویخد نیحسی؛ تصحیح محمدبن محمد غزیال؛ نوشتة نيالدّ  علوم اءياحی؛ خوارزم نیدالدّیمؤ
 .9334ی، و فرهنگ یشرکت انتشارات علمج، تهران: 2؛ جم
 .9330 ر،یرکبیام :تهران ،0چ ج، 92 ؛عدةالابرار و الاسرار کشف ؛نیدالدیرش ابوالفضل ،یبدیم

، انتشارات فرهنگ ایران زمین، منتخب اشعار فارسي از آثار يهوديان ايراننتضر، آمنون؛ 
9350. 
؛ به اهتمام مسعود قاسمی؛ تهران: طهوری، آداب الصوّفيه و السّاير الحايرالدین کبری؛  نجم

9312. 
ی؛ نیجو زاللهیعز دکتر حیتصح به ؛ينسف ريتفس؛ محمد عمربن نیالدنجم ابوحفص امامنسفی، 

 .9353بنیاد فرهنگ ایران،  انتشارات :تهران ج،0
 .ش.ش 0535،امیخ یکتابفروش :تهران ج، 5 ؛يسينف فرهنگ ؛(الاطباناظم) اکبر یعل نفیسی،

، ش 3؛ دورة شناخت زبان، «ای از عهد عتیق شناسی چند لغت در ترجمه ریشه»نوروزی، حامد؛ 
4 (9319). 

 جلال از یپهلو و یفارس شواهد نقل با میتنظ و ترجمه ؛يفارس اشتقاق اسا  ؛پاول هرن،
 .ش.ش 0534، رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات ،(خ -آ) اول ج ؛مطلق یخالق
ی، فرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه :تهران ؛يزد كليميان گويش ؛ همادخت ون،یهما

9333. 
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